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حسابداري محيط زيست (green accounting) :

تعريف : مجموعه فعاليتهاي است که با افزايش در توان سيستم‌هاي حسابداري (سنتي) موجب مي‌گردد تا آثار ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست ، شناسايي، اندازه‌گيري و گزارش گردد.
مسير تاريخي حسابداري محيط زيست (EA):

1. 1980-1971 : طرح ابتدايي حسابداري مسئوليتها و اجتماعي (Social Aceouny)
2. 1990-1981 : ادبيات حسابداري از حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي بدست حسابداري محيط زيست تغيير جهت داد.
3. .....-1990 : توجه شديد در دانشگاهي‌ها و حرفه و کشورها به محيط زيست EA و حسابداري آن
روند شكل گيري حسابداري محيط زيست را به شرح زير تشريح نمود :
در دهه 1970 بود که بحث محيط زيست و حسابداري آن و بدهيهاي محيط زيست پا به عرصه حسابداري گذاشت. 
بدنبال اين وضعيت، در سال 1975 FASB استاندارد حسابداري شماره 5 به عنوان حسابداري رويدادهاي احتمالي را تدوين و منتشر نمود اين استاندارد مي‌توانست هزينه و مخارج احتمالي آتي درخصوص محيط زيست را نيز مدنظر قرار داده و  مشمول گردد.شرکتها براساس اين استاندارد مي‌بايستي مخارج آتي و احتمالي مرتبط با محيط زيست (خسارتهاي احتمالي) را شناسايي و در دفاتر خود ثبت مي‌نمودند. اينگونه اقلام تحت عنوان زيان احتمالي شناسايي و ثبت مي‌گرديدند ولي مشکلي که وجود داشت اين بود که برآورد اين مخارج بسيار مشکل بود و رويه و برآوردهاي صنايع در اين خصوص متفاوت بود و شايد در برخي موارد مديران، اينگونه مخارج و هزينه‌ها را به عنوان ابزاري در جهت مديريت و هموار سازي بود . در سال 1990، FASB نشريه 8-90 را تحت عنوان سرمايه‌اي کردن هزينه‌هاي آلودگي محيط زيست منتشر نمود که براساس اين نشريه، مخارج مرتبط با زيست محيطي بايستي هزينه گردند مگر در شرايطي که يکي از موارد زير تحقق يابد:

1. مخارج باعث افزايش ظرفيت، ..... کارايي و عمر مفيد گردد.
2. هزينه‌هايي که جهت کاهش آلودگي محيط زيست انجام شده و مرتبط با فعاليت دوره‌هاي آتي است.
3. مخارجي که براي آماده کردن داراييهاي کنار گذار يا براي فر.ش انجام مي‌گردد. 
ديدگاههاي مرتبط با مخارج محيط زيست:

1. هزينه‌هاي مرتبط با محيط زيست بايستي سرمايه‌اي تلقي و طي عمر مفيدشان مستهلك گردد. توجيه اينها منطقي است چرا كه از اين مخارج طي سالهاي متمادي استفاده مي‌گردد.
2. هزينه‌هاي مرتبط با محيط زيست نمي‌تواند سرمايه‌اي تلقي گردد چون كه عمر مفيدشان مشخص نيست و استانداردهاي خاصي نيز بر اين تدوين نشده.
3. درخصوص تعهدات خود به جامعه، يدهي شناسايي كنيم (تعهدات احتمالي درخصوص تخريب محيط زيست).
حسابداري محيط زيست صرفاً مربوط به آلودگي محيط زيست نيست بلكه، تخريب منابع، فرسايش و ... را در برمي‌گيرد.

وقتي صحبت از EA مي‌شود صرفاً به محيط زيست به تنهايي نمي‌توان نگريست بكله بايستي به اجتماع نگريست يعني به حسابداري اجتماعي نگريست. EA شاخه اي است  از حسابداري مسئوليت اجتماعي.

در حسابداري، براي هزينه‌يابي محصولات بايستي تمامي اقلام مربوط به هزينه‌ها شناسايي گردند. هزينه‌هايي که بوسيله عوامل توليد تحصيل مي‌گردند. براي مثال: يکي از عوامل توليد، نيروي انساني ات. مخارج مرتبط با نيروي کار در قالب دستمزد و هزينه‌هاي آن به محصولات تحصيل داده مي‌شود حال اين که اگر محيط زيست و منابع محيط زيست نبود، آيا توليدي صورت مي‌گرفت؟ براي مثال اگر دريا وجود نداشت، آيا محصولات دريايي ..... مي‌گرديد؟ خير پس به موازات توليد، به محيط زيست به عنوان يکي از عوامل توليد، خسارت وارد مي‌شود و در آنها آلودگي ايجاد مي‌شود. پس محيط زيست را نيز مي‌توان جزئي از عوامل توليد تلقي نمود و براساس اصول و استانداردهاي حسابداري (بصورت کلي) بايستي هزينه‌هاي عوامل توليد شناسايي و در محصولات منظور گردد.

هزينه‌هاي مرتبط با محيط زيست را مي‌توان از دو ديدگاه ديد:

1. هزينه‌هايي که مستقيماً مرتبط با فعاليت شرکتها بوده و بصورت مشخص مي‌توان اين هزينه‌ها را با شرکتها ارتباط داد، شناسايي اين قبيل هزينه‌ها بسادگي صورت مي‌گردد.
2. هزينه‌هايي که مستقيماً مرتبط با فعاليت شرکتها نيست ولي غير مستقيم به شرکتها مربوط مي‌شود مثلاً خسارت تخريب منابع زيستي توسط شرکتها. اين قبيل هزينه‌ها بايسي به الزام دولتها به شرکتها تحميل گردد (الزام، يکي از راهکارهاي حل مشکل شناسايي هزينه‌هاي زيست محيطي است).

در حسابداري سنتي مالي محيط زيست، بدنبال شناسايي هزينه‌ها و درآمدهاي مرتبط با محيط زيست هستيم ولي به لحاظ برخي محدوديتها در اندازه‌گيري و گزارشگري هزينه‌ها مرتبط با محيط زيست، برخي از اين هزينه‌ها ناديده گرفته مي‌شوند. براي مثال در حسابداري مالي، تنها هزينه‌هاي توليد در عملکرد سال جاري منظور مي‌گردد در حالي که برخي هزينه‌هاي سال جاري، انتفاعي چند ساله خواهند داشت يا اين مطلب موجب مخدوش گرديدن اصل تطابق مي‌گردد. در حسابداري مديريت، در بحث هزينه‌يابي، life cycle مدنظر قرار مي‌گيرد و محدوديتهاي GAAP در آن وجود ندارد. (گزارشگري درون سازماني)

حسابداري مسئوليت اجتماعي
اين نوع از حسابداري سعي دارد تا تأثيرات متقابل عملکردهاي واحدهاي تجاري و جامعه پرامون را شناسايي و براي تصميم‌گيري صحيح‌تر در اختيار استفاده کنندگان قرار بدهد
در اين خصوص توجه به اين نکته ضروري است که در حسابداري مسئوليت اجتماعي، تأثيرات متقابل جامعه و واحد تجاري بر يکديگر مورد شناخت و اندازه‌گيري و گزارشگري قرار مي‌گيرد. تأثيراتي که واحدهاي تجاري در قالب آلودگي و تخريب بر جامعه (از جمله محيط زيست) وارد مي‌نمايند و همچنين تأثيراتي که جامعه بر واحدهاي تجاري وارد مي‌نمايند (براي مثال، براساس قوانين و مقررات برخاسته از اجتماع، واحدهاي تجاري بايستي در قابل تخريب و آلودگي محيط زيست، خاست پرداخت نمايند، از اين موارد بايستي مورد شناسايي، اندازه‌گيري و ثبت و گزارشگري قرار بگيرد.) حسابداري محيط زيست در واقع جزئي از حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي است.

اگر حسابداري مسئوليت اجتماعي راه حسابداري محيط زيست (محيطي) مقايسه نماييم خواهيم ديد که:

1. حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي حوزه بسيار وسيعي را در مقايسه با حوزه حسابداري محيط زيست، در قلمرو دارد چرا که در حسابداري محيط زيست، تنها مسائل مرتبط با محيط زيست مطرح است در حالي که در حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي، تمامي مسائلي که به دليل فعاليتهاي تجاري شرکتها تحت تأثير قرار مي‌گيرند مدنظر قرار مي‌گيرد. امکان دارد که فعاليت واحد تجاري باعث تأثير بر اجتماع گردد ولي اين تأثير در غير از ابعاد زيست محيطي، تأثيرات غير از محيط زيستي نيز داشته باشد و يا برلو دو حوزه يا چند حوزه تأثيرگذار باشد. براي مثال قعاليت يک شرکت بر ترافيک شهري مؤثر مي‌باشد که خود اين ترافيک، هم بر سلامتي افراد، هم بر محيط زيست، هم بر ميزان تصادفات و خسارات وارده از اين طريق و ... مؤثر مي‌باشد.
2. حسابداري محيط زيست تنها بر تأثيرات متقابل واحد تجاري و محيط زيست متمرکز است ولي در حسابداري مسئوليت اجتماعي، بر روابط متقابل شرکت و اجتماع (در تمامي حوزه‌ها) متمرکز دارد (از جمله محيط زيست)
ديدگاه‌هاي مربوط به مفهوم مسئوليتهاي شرکتها (وظيفه و هدف شرکتها) در برابر اجتماع (مسئوليتهاي اجتماعي)، درخصوص مسئوليت شرکتها (در قبال ديگران)، سه رويکرد وجود دارد. اين سه رويکرد، يک طيف گسترده را تشکيل مي‌دهد. طيفي از پاسخگويي در قبال سهامداران (تنها سهامداران) تا آنطرف اين طيف يعني پاسخگويي در قبال ذينفعان (همه استفاده کنندگان).

ديدگاه اول:

از تئوريهاي کلاسيک اقتصادي نشات مي‌گيرد. در اين رويکرد، شرکتها فقط و فقط يک هدف دارند و آنهم به حداکثر ساندن سود مي‌باشد که به تبع اين موضوع، سود سهامداران حداکثر خواهد گرديد. پس در اين رويکرد، هدف تنها متوجه سهامداران است، البته ديدگاه تا جايي قابل جهت است که در رسيدن به اين هدف، ابعاد اخلاقي و حقوقي نيز در نظر گرفته شود.

ديدگاه دوم:

در دهه 1970 اين ديدگاه شکل گرفت. براساس اين ديدگاه، اهداف اجتماعي نيز در نظر قرار گرفت. براساس اين ديدگاه، مديران شرکتها بايستي تصميماتي را اتخاذ نمايند که بين حقوق سهامداران، کارکنان، مشتريان، عرضه کنندگان کالا و خدمات و عامري مردم تعادل ايجاد نمايند. پس در واقع براساس اين ديدگاه بايستي يک ائتلاف بين منافع و ملاحظات (اجتماعي) ايجاد مي‌شود و اين ائتلاف تنها راهي است که شرکت را از هدف حداکثر نمودن سود در بلندمدت مطمين مي‌سازد. در واقع اگر ديدگاه دوم عملي گردد، ديدگاه اول نيز در بلندمدت عملي خواهد شد.

ديدگاه سوم:

براساس اين ديدگاه نقطه پاياني اهداف مؤسسه، سود نيست. مؤسسات يا کسب سود، با مشکل خواستهاي کارکنان، افزايش کيفيت محصولات، خواست دولت و سازمانهاي محيط زيست مبني بر اصلاح و بهبود محيط زيست و پرداخت جرائم و ... روبرو خواهند گرديد. پس به جاي تلاش در جهت افزايش و حداکثر کردن سود بايستي به نحوي عمل کرد که هم سود را کسب نمود درحد معقول و مطلب و هم اين که سطح مطلوبي از اهداف اجتماعي تحقق يابد.
هزينه‌هاي محيط زيست:

هنگام وقوع مخارج مرتبط با محيط زيست، سوالاتي چند در ذهن شکل مي‌گيرد:

1. اين مخارج براي کدام دوره هزينه شود؟
2. اين مخارج سرمايه‌اي هستند و يا هزينه (و يا تعديل دوره‌هاي قبل)؟
3. اين مخارج با عملکرد سال جاري مطابقت داده شود يا دوره‌هاي بعد يا دوره‌‌هاي قبل؟
پس تأثير ثبت هزينه‌هاي زيست محيطي مي‌توانند تأثير سود و زياني و ترازنامه‌اي باشد.

هزينه‌هاي محيط زيست را مي‌توان به دو گروه کلي تقسيم نمود:

1. هزينه‌هاي اقدامات زيست محيطي: هزينه‌هايي که مؤسسه به خاطر اقداماتي که براي جلوگيري، کاهش و جبران خسارتهاي زيست محيطي متحمل مي‌گردد. مانند: مرمت و بازسازي، حفاظت منابع قابل بازيافت و غيرقابل بازيافت.
2. زيانهاي محيط زيست (جرائم مربوط به محيط زيست).
مخارج زيست محيطي به لحاظ زماني، يا مربوط به دوره‌ يا دوره‌هاي قبل و يا مربوط به دوره‌هاي جاري و يا دوره يا دوره‌هاي آتي هستند.

(A اگر مشخص گردد مخارجي انجام گرديده يا مي‌گردد که مربوط به دوره‌هاي قبل است بايستي بلافاصله نسبت به شناسايي اين اقلام و تعديل سود و زيان دوره يا دوره‌هاي قبل اقدام کنيم، اين اقلام اغلب جهت پاکسازي يا پرداخت جريمه و خسارت دوره‌هاي قبل مي‌باشد.

(B اگر مخارج انجام شده در ارتباط با محيط زيست، مشخصاً در ارتباط با فعاليت دوره جاري بوده باشد و يا غير مستقيم در ارتباط با فعاليت دوره جاري باشد (منافع مربوط به آنها قابل تهاتر با منافع قابل کسب يا کسب نشده در دوره جاري باشد) بايستي اين اقلام را در دوره جاري به عنوان هزينه منظور نمود

( Cمخارج محيط زيست اگر مرتبط با دوره‌هاي آتي باشند و يا اين که داراي منافع آتي باشند، بدليل داشت منافع آتي، مخارج انتقالي يا سرمايه‌اي تلقي مي‌گردند. (بعنوان دارايي يا مخارج انتقالي ثبت مي‌شوند). بعنوان دارايي يا مخارج انتقالي به دوره‌هاي آتي.

اگر واحد تجاري انتظار وقوع مخارج را مرتبط با محيط زيست، درآينده داشته باشد و بتواند از مبلغ اين مخارج (يا تعهدات) را بصورت قابل اتکاء برآورد نمايد بايستي نسبت به شناسايي اين اقلام اقدام نمايد و همچنين بايستي براي شناخت بدهي، جريان خروج منافع اقتصادي متحمل باشد. متحمل يعني اين که احتمال انجام شدن يک کار بيشتر از احتمال انجام نشدن کار باشد.

پس بدين صورت در صورت وجود 2 شرط مي‌توان نسبت به شناخت بدهيها اقدام نمود:
1. جريان خروج منافع اقتصادي (پرداخت بدهي) متحمل باشد.
2. بتوان سود بدهي را بصورت قابل اتکاء برآورد نمود.
براساس استانداردهاي حسابداري ايران که با استانداردهاي بين‌المللي نيز ............. و ........... دارد:

بدهيهاي مرتبط با رويدادهاي آتي به 2 بخش تقسيم مي‌شوند:

1. تعهدات آتي متحمل.
2. تعهدات آتي بعيد و ممکن.
در استاندارد جديد به تعهدات متحمل، ذخيره و به تعهدات متحمل و بعيد، بدهيهاي احتمالي مي‌گويند.

استاندارد قبلي شامل بدهيهاي مرتبط با رويدادهاي آتي است که بدهيهاي مرتبط با رويدادهاي آتي شامل سه قسمت متحمل، ممکن و بعيد است.

متحمل= شناخت در صورتهاي مالي
ممکن= افشاء در .......

بعيد= عدم نياز بر شناخت و افشاؤ

استاندارد جديد شامل بدهيهاي مرتبط با رويدادهاي آتي است که بدهيهاي مرتبط با رويدادهاي آتي شامل ذخيره و بدهيهاي احتمالي مي‌باشد.

ذخيره=  شناخت در صورتهاي مالي
بدهيهاي احتمالي= بدهيهاي احتمالي بايستي افشاء شوند ولي اگر خروج منافع اقتصادي بعيد باشد، افشاء نيز نبايستي صورت گيرد.

حال با توجه به استاندارد شماره 4 ايران (ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي)، چنانچه وجود بدهي قطعي و محرز باشد ولي وقوع آن منوط به رويدادهاي آتي مي‌باشد، اگر بتوان مبلغ بدهيهاي مرتبط با محيط زيست را بطور قابل اتکاء ارزيابي کرد و همچنين خروج منافع اقتصادي نيز متحمل باشد، اين بدهيها را بعنوان ذخ؟يره در حسابها بايستي شناسايي نمود و چنانچه خروج منافع اقتصادي بعيد باشد، نيازي به شناخت و افشاء نيست ولي در شرايطي که بدهي و تعهدي غير قطعي باشد در قالب بدهيهاي احتمالي طبقه‌بندي مي‌گردد و نيازي بر شناخت آن نيست بلکه بايستي در پيوستهاي صورتهاي مالي افشاء گردد. پس بدهيهاي مرتبط با محيط زيست يا شناسايي مي‌گردند و يا افشاء.
هزينه‌يابي محيط زيست از نگاه حسابداري مديريت (EA):

حسابداري مديريت را در هرگونه‌اي از حسابداري، مي‌توان حسابداري پشتيان تصميم قلمداد نمود. حسابداري مديريت به مديريت هزينه‌ مي‌پردازد. حسابداري مديريت فارغ از الزامات و تاکيدات توسط استانداردهاي حسابداري و گزارشگري و همچنين الزمات قانوني، از اطلاعات کمي و همچنين پولي محيط زيست و اجتماع در گزارشگري خود بهره مي‌گردد.
در حسابداري مديريت، هزينه‌هاي چرخه غير محصول (life cycle cost) مدنظر قرار مي‌گيرند. حال اين واقيعت وجود دارد که هزينه‌هاي زيست محيطي نيز جزئي از هزينه‌هاي چرخه غير محصول مي باشند.
در حسابداري مديريت، عوامل داخلي و خارجي مدنظر قرار مي‌گيرد. از جمله عوامل خارجي مي‌توان رضايت مشتريان را مدنظر قرار داد. درخصوص حسابداري مديريت زيست محيطي مي‌توان، رضايت‌مندي زيست محيطي را مدنظر قرار داد. حال رضايت مندي زيست محيطي از عواملي است که متغيرهاي ديگر از جمله ميزان فروش، درآمد کل فروش، نسبت به سودآوري و .... تأثير خواهد داشت. براي اين که بتوان ميزان رضايت‌مندي را افزايش داد بايستي عوامل مرتبط با آن را از قبيل هزينه‌هاي زيست محيطي شناسايي کرده و درصد و کنترل و کاهش اين قبيل هزينه‌ها برآمد. حسابداري مديريت، کنترل و کاهش هزينه‌هاي زيست محيطي را برنامه‌ريزي مي‌کند.
نظر هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) درخصوص هزينه کردن مخارج مربوط به محيط زيست و نشريه 8-90 بطور کلي، مخارج آلودگي محيط زيست بايستي هزينه گردند (پس در درجه اول بايستي هزينه شوند) ولي در صورتي که شرايط زير را دارا باشند بايستي سرمايه‌اي تلقي گردند:

1. مخارجي که عمر اموال يا ظرفيت توليد و افزايش دهد يا ايمني يا کارايي اموال را بهبهود بخشد.
2. مخارجي که براي کاهش يا جلوگيري از آلودگي محيط زيست انجام مي‌شود و مربوط به عمليات يا فعاليتهاي آينده است.
3. مخارجي که براي داراييهاي کنار گذاشته شده براي فروش متحمل مي‌گردد.
ايرادهاي حسابداري متداول:

حسابداري مرسوم (سنتي) با تاکيد بر شناخت، اندازه‌گيري و گزارشگري رويدادهاي اقتصادي واحد تجاري، تأثيرات متقابل واحد تجاري و محيط پيرامونش (اجتماع) را ناديده مي‌گيرد. پيامد اين معاملات و تأثيرات اجحتماعي، هزينه‌هاي اجتماعي است که بمعني کاهش منابع اجتماعي است و منابع اجتماعي آن به معني افزايش و بهبود منابع اجتماعي است، اين تأثيرات مثبت يا منفي در حسابداري و گزارشگري سنتي، ناديده گرفته مي‌شوند. پس مي‌توان گفت که حسابداري سنتي، شناخت، اندازه‌گيري و گزارشگري را بصورت کامل انجام نمي‌دهد. بدليل همين نقطه ضعف است که حسابداري سنتي درخصوص مسائلي از جمله محيط زيست، سرمايه‌هاي فکري، منابع انساني و ... .......... واقع گرديده، مي‌گيرد و خواهد گرفت.
طبقه‌بندي شرکتها به لحاظ هدف و مسئوليت پاسخگويي آنها:

1. هدف، کسب سود است (حداکثر ساختن ثروت سهامداران يا تئوري کلاسيک اقتصادي)
2. هدف به جزء سود اين است که تعادل بين خواستهاي کارکنان، سهامداران، مشتريان و تأمين کنندگان مواد اوليه ايجاد نمود (سال 1970) در واقع در ديدگاه دوم، يک همبستگي (ائتلاف) مابين منافع (سهامداران، کارکنان، فروشندگان و ....) ايجاد مي‌شود.
3. کسب سود هدف نهائي نيست. با کسب سود، شرکتها در جايگاه پاسخگويي به طيف وسيعي از افراد و گروه‌ها قرار مي‌گيرند ينعي کسب سود، ابتداي راه و سير پاسخگويي است (در برابر کيفيت محصول، تخريب آلودگي محيط زيست و ...).
پس شرکت‌ها تنها با سهامداران ارتباط ندارند و تنها در مقابل آنها پاسخگو نيستند بلکه در مقابل طيف وسيعي از استفاده کنندگان مسئوليت دارند، در واقع کل جامعه پاسخگو هستند، در قابل محيط زيست نيز پاسخگو هستند پس بايستي سيستم حسابداري بتواند آثار ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست را شناسايي، اندازه‌گيري و ثبت و گزارشگري نمايد.

چند سئوال درخصوص هزينه‌هاي محيط زيست:
(A آيا هزينه‌هاي زيست محيطي خاص را مي‌توان جزء هزينه‌هاي فوق‌العاده (      ) طبقه‌بندي نمود؟

(B هزينه‌هاي محيط زيست جزء هزينه‌هاي عملياتي طبقه‌بندي مي‌شوند يا غيرعملياتي؟

در اغلب اوقات، هزينه‌هاي محيط زيست، هزينه‌هاي عملياتي هستند، چرا که با موضوع اصلي فعاليت شرکتها ارتباط دارند مگر اين که در ارتباط با فعاليت اصلي و مداوم شرکت نباشند که در اين صورت، غيرعملياتي تلقي خواهند گرديد.

پياده سازي حسابداري زيست محيطي:

پياده سازي سيستم حسابداري زيست محيطي شامل 10 مرحله مي‌باشد. سيستم حسابداري محيط زيست باعث ايجاد محيطي سالم و سودآور بدليل شناخت، اندازه‌گيري و گزارشگري مخارج مرتبط با محيط زيست و بدنبال آن استخراج سود و زيان با کيفيت بهتر خواهد شد، همچنين که اين اطلاعات در تصميم‌گيريهاي مديران و سهامداران و ... مورد استفاده قرار خواهد گرفت. حسابداري محيط زيست با در نظر قراردادن هزينه‌هاي زيست محيطي (بعنوان اقلامي که حسابداري مرسوم و سنتي قادر به شناسايي اين اقلام نبوده و نيست) به تصميم‌گيريها و تحليلهاي هزينه و ....... (Cost-benefit analyses) کمک خواهد نمود و در نهايت با شناسايي اقدامات داراي ارزش افزوده و همچنين اقدامات فاقد ارزش افزوده، را در حذف اقدامات فاقد ارزش افزوده ياري کرده و سودآوري را بهبود خواهد داد.

گامهاي پياده سازي EA بشرح زير مي‌باشد:

1. شناسايي آثار زيست محيطي عمليات شرکت، به اين معني که ماده و انرژي وارده و خارجه بسته شناسايي و آثار ناشي از اين ورود و خروج انرژي نيز شناسايي گردد. ماده و انرژي از طريق فرايندهاي مختلف توليد، وارد سيستم شرکت مي‌گردند و بخش از آنها نيز از شرکت خارج مي‌شوند (در قالب همان مواد يا مواد جديد توليدي بواسطه و طي فرايندهاي مختلف توليد، در ضمن بخشي از مواد و انرژي وارده به شرکت، در قالب ضايعات، از شرکت خارجه و وارد محيط زيست خواهد گرديد. در مرحله اول بايستي تمامي اين ورود و خروجها شناسايي گردند (از لحاظ مقداري و ريالي) اينجاست که به نقص و ضعف حسابداري بعنوان يک سيستم کنترلي مي‌توان پي‌برد چرا که اندازه‌گيري مقادير ضعف اساسي داشته و دارد و با فرض اندازه‌گيري دقيق مقادير، در تبديل اين مقاير به معيارهاي پولي نيز مشکل خواهد داشت. در اين بخش مدلي "ورودي- خروجي" يا "مدل زيست مانده" طراحي خواهد شد. EA بايستي ريشه در درک جريانهاي ماده و انرژي و آثار محيطي داشته باشد و نه صرفاً براساس جريانهاي مالي باشد. پس EA بايستي بتواند 2 جزء را در اين مرحله شناسايي و اندازه‌گيري نمايد که شامل جريان ماده (به داخل و خارج شرکت) و يا جريان انرژي (به داخل و خارج شرکت) تأثيرات اين 2 جريان بر شرکت و محيط پيرامون (جامعه) 
2. شناسايي هزينه‌هاي محيطي و کسب اطلاعات درخصوص تنوع، پراکندگي، وسعت و علت آنها. هزينه‌هاي محيطي احتمالاً در سرتاسر رنجيره ارزش شکل خواهند گرفت. از اطلاعات بدست آمده در مرحله اول (جريان ماده و انرژي) مي‌توان بخش عمده‌‌اي از اين هزينه‌ها را تشخيص داد. اين هزينه‌ها در سيستم حسابداري سنتي، اغلب در هزينه‌هاي سربار و اداري پنهان مي‌شوند.
3. در مورد جريان‌هاي ماده و انرژي، داده‌هاي غير مالي رديابي و گزارش شود.
4. هزينه‌هاي محيطي رديابي و گزارش شوند. يعني اين که هزينه‌هايي که در مرحله دوم شناسايي گرديدند، در چارچوب يک سيستم حسابداري رسمي، ثبت و دنبال شوند.
5. مدلهاي تصميم‌گيري موجود در شرکت، نسبت به حالتشان درخصوص هزينه‌هاي محيطي و آثار آنها، مورد بررسي قرار گيرند.
6. هدفهاي زيست محيطي و معيارهاي غيرمالي عملکرد در سيستم بودجه‌بندي و ارزيابي عملکرد دخالت داده شود. سيستمهاي ارزيابي عملکرد و ...... که هزينه‌‌ها و هدف‌هاي زيست محيطي را ناديده مي‌گيرند، دستيابي به سياست‌هاي محيطي هدفمند و ابتکارهاي راهبردي را با مشکل مواجه خواهند ساخت. در اين خصوص (بدون در نظر گرفتن هدفهاي زيست محيطي و معيارهاي غير مالي در سيستم‌هاي بودجه‌بندي و ارزيابي عملکرد) احتمالاً مديران در جهت بهبود عملکرد و منافع خود، آلودگي و تخريب محيط زيست را در نظر نخواهند گرفت.
7. در تخصيصهزينه‌هاي زيست محيطي به توليدات، فرايندها و واحدهاي سازماني، از روشهاي بهتري استفاده کرد (ابداع کرد). براي مثال در هزينه‌يابي فراينده، بخشها و محصولات از سيستم‌هايي نظير هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) و يا مديريت بر مبناي فعاليت (ABM) استفاده نمود. استفاده از ABC و ABM در هزينه‌يابي، هزينه‌هاي زيست محيطي را به ميزان قابل توجهي کاهش داده و عملکرد محيطي را بهبود مي‌بخشد. ABM بر اين پايه استوار است که، هزينه‌ها را نمي‌توان بصورت متقيم مديريت کرد بلکه بايد فعاليتهاي ايجاد کننده اين هزينه‌ها را مديريت کرد. استفاده از ABC و ABM در هزينه‌يابي، قيمت‌گذاري محصولات، افزايش و کاهش سطح توليد، توقف خط توليد، افزايش ظرفيت خط توليد و ... مؤثر مي‌باشد. وقتي .......................................................................................... شده و به دنبال اين موضوع، قيمت‌گذاري محصولات بصورتي صحيح صورت نمي‌گيرد، قيمت محصولات غيرواقعي محاسبه مي‌گردد و پديده سوبسيددهي عرضي (يارانه‌اي متقاطع) صورت مي‌گيرد که منجر به مخدوش شدن هزينه‌‌يابي و همچنين قيمت‌گذاري محصولات مي‌گردد. در اين ميان مصرف آن بخش از محصولات که قيمتشان کمتر از واقع ارزيابي گرديده، افزايش و ديگر کالاهايي که قيمتشان بيشتر از واقع ارزيابي گرديده (بدليل انتقال هزينه‌هاي محيطي ديگر محصولات به آنها) مصرف نخواهد شد. اين موضوع، پديده چرخه گمرک شرکت و نهايتاً ورشکستگي را بهمراه خواهد داشت. ABM به تصميم‌گيريهاي انجام شده در قسمت طراحي محصول (R8d) توجه دارد در اين مرحله بيش از 9 درصد هزينه‌هاي محيطي تعهد مي‌شوند.
8. دامنه EA از طريق تجزيه و تحليل چرخه حيات (life eyele) و زنجيره ارزش (value chain) گسترش يابد. جريان ورود و خروج هزينه و آثار محيطي مشخص شود.
9. با انتشار گزارشهاي زيست محيطي، اعتقادات و مسئوليتهاي شرکت درخصوص محيط زيست بهتر افشا شود و به اطلاع افراد ذينفع برسد.
10. هدف سازمان بايستي توسعه پايدار قرار داد. امروز بايستي توان بهبود سيستم کيفيت زندگي بر روي کره زمين را در آينده تضمين کرد.
به نظر مي‌رسد که اگر حسابداري محيط زيست در سازمانها و شرکتها اجرايي نگردد، بخشي از هزينه‌هاي مربوط به محيط زيست و مرتبط با فعاليتهاي تجاري بدليل عدم توانايي سيستمهاي حسابداري سنتي در شناسايي و اندازه‌گيري اين هزينه‌ها، اتزر نگاههاي پنهان شده و دارد سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري (ALS) نخواهد گرديد.

روال اينجاست که آيا اين هزينه‌ها محو خواهد شد؟ در واقع، اين هزينه‌ها به جامعه و محيط زيست تحميل خواهد شد و گزارشگري واحدهاي تجاري نيز مخدوش خواهد شد (همانطوري که در حال حاضر نيز اين اتفاق افتاده است).

گزارشگري زيست محيطي و مزاياي آن:

حسابداري زيست محيطي، گزارشگري زيست محيطي را نيز بايستي در کنار خود داشته باشد و استفاده کنندگان از گزارشگري محيط زيست، اصلاع از عملکرد زيست محيطي برايشان حائز اهميت است. (استفاده کنندگان از اطلاعات، خواهان اين موضوع هستند که بدانند، شرکت درخصوص ارتباطش با محيط زيست و اجتماع، در مجموعه چه حاصلي داشته است) و افشاي اطلاعات در مورد هزينه‌هاي زيست محيطي در جهت افزايش (حداکثر شدن) ثروت سهامداران، موجب افزايش ارزش بنگاه اقتصادي مي‌شود. ارائه اطلاعات اينگونه هزينه‌ها (گزارشگري هزينه‌هاي محيط زيست) موجب ايجاد تمايز شرکت به عنوان صنعت سبز خواهد گرديد و از طريق ايجاد محبوبيت اجتماعي، آثار مفيد و مؤثري بر قيمت سهام اين شرکتها خواهد داشت. پس در نهايت 

گزارشگري محيطي (سبز) موجب افزايش ارزش شرکتها، حداکثر شدن ثروت سهامداران، رشد پايدار شرکت و ... خواهد گرديد.


واحدهاي اندازه‌گيري در EA:

واقعيت اين است که اندازه‌گيري در EA از مشکلات اساسي است. اگر هزينه مخارج زيست محيطي را به دو بخش خصوصي و اجتماعي تقسيم نماييم، مخارج خصوصي (اختصاصي سازمان) به سادگي قابل شناسايي و اندازه‌گيري است ولي هزينه‌هاي اجتماعي به محصولات قابل اندازه‌گيري نيستند. البته اين موضوع نبايستي باعث شود که EA کنار گذاشته شود.

بدليل اين که بسياري از خدمات زيست محيطي، کالاي عمومي هستند، سود بازارهاي ....... براي شناسايي واحدهاي اندازه‌گيري ٱنها در دست نيست. از طرفي چون اين اقلام (درآمد هزينه‌هاي زيست محيطي) در محاسبه GDP توسط دولتها منظور نمي‌گردند لذا معيارهايي براي اندازه‌گيري آنها نيز ارائه نمي‌شود. در عمل، چنين بازارهاي گرايش به نقض واحدهاي استاندارد در اندازه‌گيري تجاري دارند. لذا قابليت مقايسه نيز در صورت گزارشگري محيط زيست بوجود نخواهد آمد.

از مشکلات بازارهاي خدمات زيست محيطي مي‌توان اين مطلب را عنوان کرد که بازار خدمات محيط زيست خودش واحدهاي اندازه‌گيري را تعريف نمي‌کند، اين موضوع در حالي است که بازارهاي سنتي معمولاً اين کار را انجام مي‌دهند. براي مثال، يک متر مربع جنگل را چگونه مي‌توان اندازه‌گيري کرد؟ اولاً نوع گياهان و درختان در جنگلها متفاوت است و تراکم اينها نيز متفاوت است و علاوه بر آنها، تأتثرات زيست محيطي درختان و گياهان بي‌شمار است پس به سادگي نمي‌توان واحد امدازه‌گيري مشخصي را براي خدمات زيست محيطي تعيين نمود.

دولتها بايستي مباني اندازه‌گيري زيست محيطي را ارائه دهند، چرا که خدمات زيست محيطي، خدماتي عمومي است و هيچ شخص حقيقي بدنبال کيفيت آن نيست (براساس تحقيقات، دولتهاي پيشرفته نيز در حفظ و ارتقاء کيفيت خدمات زيست محيطي به عنوان خدمات عمومي) کوشا نيستند. نتيجه‌گيري درخصوص واحدهاي اندازه‌گيري اين که:
حسابداري زيست محيطي در واقع به دنبال ارتقاء و تکميل حسابداري کلاسيک است و گزارشگري و اطلاعات EA منجر به ايجاد مزيت رقابتي، معرفي شرکت بعنوان صنعت سبز، سودآوري و رشد پايدار و ... مي‌گردد و در نهايت اين مورد باعث افزايش ثروت سهامداران خواهند گرديد. ..... اينها بايستي پس از شناخت و اندازه‌گيري تحقق يابد و اندازه‌گيري نياز به واحد اندازه گيري خواهد داشت.

EA مبتني بر انديشه تحول در حسابداري کلاسيک و تکميل آن است. در اين راستا بايستي هزينه‌هاي ناشي از آلودگي و رفع آن، بعنوان تابعي از توليد يا خدمات، در کنار سودو ساير هزينه‌هاي کالا و خدمات قرار بگيرد تا در بلندمدت منجر به مزيت رقابتي، نرخ رشد پايدار، معرفي صنعت و .... گردد.

عملکرد زيست محيطي، از عوامل بسيارمهم در ارزيابي موفقيت شرکتهاست.

EA ابزار العطاف‌پذيري است و مي‌تواند چارچولهاي مختلفي را پوشش دهد و در مقياسهاي مختلفي مورد استفاده قرار گيرد. مقياس و درجه حسابداري محيط زيست به عوامل زير بستگي دارد:

1. منابع.
2. نيازها.
3. اهداف شرکت.

[image: image1]
نحوه و ميزان سختي و سهولت و هزينه‌يابي EA را مي‌توان بشرح زير ارائه نمود:

در EA هر چه به سمت هزينه‌يابي هزينه‌هاي خصوصي (از نوع مستقيم) مي‌رويم، هزينه‌يابي ساده‌تر مي‌شود. در واقع در سمت راست اين طيف، حسابداري سنتي با عملکردهايش در هزينه‌يابي قرار دارد (که مخفي و بيشتر) هزينه‌هاي مستقيم را شناسايي مي‌کند.
در EA هر چه به سمت محاسبه هزينه‌هاي اجتماعي پيش مي‌رويم، هزينه‌يابي پيچيده‌تر مي‌شود.

شکلي از EA که براي حسابداري محيط زيست در شرکت انتخاب مي‌گردد اهداف و دلايل استفاده از آن را منعکس مي‌کند.

فرايند تسهيم هزينه در  EA:

در حسابداري سنتي، هزينه‌هاي زيست محيطي و ساير هزينه‌هاي عمومي به حساب هزينه‌هاي سربار متحملا مي‌شوند و همه محصولات از اين قبيل هزينه‌ها (از جمله هزينه‌هاي محيط زيست) سهمي برند و بدون در نظر گرفتن اين که باعث هزينه‌هاي محيط زيست شده‌اند يا خير. براي مثال: محصول الف موجب ايجاد هزينه‌هاي مديريت ضايعات سهمي نگرديده ولي محصول به موجب ايجاد هزينه‌هاي مديريت ضايعات نمي‌گرديده ات. در سيستم هزينه‌يابي سنتي اين 2 محصول يک نسبت از هزينه‌هاي زيست محيطي سهمي مي‌برند (تحريف هزينه‌ها/ ...... در تسهيم هزينه‌ها).

هر دو محصول به يک نسبت از هزينه مديريت ضايعات سهم مي‌برند در حالي که محصول الف هيچ دخالتي در ايجاد هزينه مديريت ضايعات سهمي (هزينه زيست محيطي) نداشته و سهمي براساس تسهيم سيستم سنتي، بخشي از هزينه را به دو اصل مربوط به محصول ب بوده است به خود اختصاص داده و يا بهتر است بگوييم که محصول ب بخشي از هزينه‌هاي خود را به محصول الف منتقل نموده است (پديده سوبسيد دهي عرضي يا يارانه متقاطع) حال در سيستم حسابداري محيط زيست اينگونه عمل نمي‌شود بلکه با شناسايي ارتباط هزينه‌هاي زيست محيطي با محصولات ...... آن هزينه‌ها، تنها محصولات يا دواير ..... اينگونه هزينه‌ها، از اين هزينه‌ها سهم مي‌برند.
در واقع براساس EA، سربار به 2 بخش سربار مستقيم (اختصاصي) و سربار عمومي تقسيم مي‌شود و هزينه‌هاي محيط زيست مستقيماً به محولاتي که اين را (هزينه‌هاي زيست محيطي) باعث مي‌شوند تعلق مي‌يابد. هنگامي که EA اجرا شود، پديده سوبسيددهي عرضي (يارانه متقاطع) از بين خواهد رفت و گزارشگري – محصول مي‌يابد. فعاليتهاي بدون ارزش افزوده و محصولات غير سودآور شناسايي مي‌گردند.
نحوه برخورد با هزينه‌هاي محيط زيست:

وفتي هزينه‌اي در ارتباط با محيط زيست براي يک شرکت روي مي‌دهد 2 سوال پيش مي‌آيد:

1. اين هزينه (مخارج) مربوط به کدام دوره است (گذشته/ جاري يا آتي)؟
2. اين هزينه (مخارج) سرمايه‌اي است يا هزينه و يا بعنوان تعديل دوره قبل؟
از طرفي هزينه‌هاي مرتبط با محيط زيست را مي‌توان به دو بخش قسمت نمود:

1. هزينه‌هاي اقدامات زيست محيطي
مخارج مربوط به محيط زيست در دوره جاري امکان دارد که مرتبط با يک دارايي يا خدمت (در دوره جاري يا آتي) باشد، در اين صورت در قالب هزينه يا دارايي شناسايي مي‌گردد ولي امکان دارد مخارجي صورت گرفته باشد ولي در ارتباط با يک دارايي شخص يا ...... مشخص در دوره جاري يا دوره‌هاي آتي نباشد يعني از محل مصرف اين مخارج منافعي ........ نباشد، در اين صورت زيان تحميل شده است.
2. زيانهاي زيست محيطي
پس امر مخارجي در ارتباط با محيط زيست در دوره جاري انجام شود، قطعاً بصورت شفاف در صورتهاي مالي شناسايي مي‌گردد. هزينه‌هايي را که در دوره جاري شناسايي و تحميل مي‌شوند مي‌توان به شرح نمودار زير مورد بررسي قرار دارد:

نشريه 8-90 FASB به عنوان "سرمايه‌اي کردن هزينه و آلودگي محيط زيست" بشرح زير مي‌باشد:

بطور کلي مخارج مرتبط با محيط زيست بايستي هزينه گردند ولي در صورت داشتن هر يک از معيارهاي زير ممکن است سرمايه‌اي تلقي گردند:

1. هزينه‌هايي که غير اموال يا ظرفيت توليد و يا کارايي  ايمني اموال را بهبود داده و افزايش دهند.

2. هزينه‌هايي که جهت کاهش يا آلودگي محيط زيست انجام مي‌گيرند و مرتبط با فعاليت و عمليات دوره‌هاي آتي است.
3. هزينه‌هايي که براي آماده سازي اموال کنار گذاشته شده براي فروش تحميل شده‌اند.
شناسايي هزينه و زيان فعاليتهاي زيست محيطي آتي:

مخارج آينده محيط زيست به دو شاخه تقسيم مي‌شود. هزينه‌هايي که انتظار مي‌رود واقع گردند که اين شاخه به دو شاخه ديگر تقسيم مي‌گردند مخارجي که به مبادلات و رويدادهاي گذشته مربوط هستند که شناسايي بعنوان بدهي مي‌گويند و مخارجي که به مبادلات و رويدادهاي آينده مربوط هستند که عدم شناسايي گويند و شاخه ديگر هزينه‌هايي که ممکن است واقع گردند.
کاربردهاي EA به سه قسمت تقسيم مي‌شوند:
1. Costing

2. investing

3. planning

مهمترين هدف و کاربرد EA:

هزينه‌يابي محصولات = Costing

ارتباط EA با عوامل و متغيرهاي ديگر شامل:
قيمت‌گذاري محصولات=  planning & Costing

تحقق صنعت سبز = planning
ايجاد مزيت رقابتي توسط شرکت= planning
سودآوري و رشد پايدار= planning & Costing
بهبود فرايند و تصميم‌گيري= planning
جلوگيري از ورشکستگي= planning & Costing
کاربرد اطلاعات در سرمايه‌گذاري= investing
حسابداري زيست محيطي (Envinomental Acoounty):

تعريف حسابداري زيست محيطي: شاخه‌اي از حسابداري است و مجموعه فعاليتهايي است که موجب افزايش در توان سيستم حسابداري جهت شناسايي، اندازه‌گيري، ثبت و گزارشگري آثار ناشي از تخريب و آلودگي محيط زيست مي‌گردد و نيز اطلاعاتي را براي ارزيابي عملکرد، تصميم‌گيري، کنترل و گزارشگري به دولتها و ذينفعان فراهم مي كند

پس در حسابداري زيست محيطي بدنبال سيستم شناسايي، اندازه‌گيري، ثبت و گزارشگري آثار ناشي از تخريب آلودگي محيط زيست هستيم.

از طرفي حسابداري زيست محيطي، سيستم حسابداري سنتي را آنچنان تغيير مي‌دهد و سازمان را به ابزاري مجهز مي‌کند تا بتواند اطلاعات مربوط به هزينه‌هاي زيست محيطي را پردازش و بطور مناسب در اختيار مديران قرار بدهد.

همگام با رشد اقتصادي، فشار بر منابع کره زمين و سيستمهاي طبيعي شدت مي‌گيرد و به موازاتي که اقتصاد پيشرفت مي‌کند برعکس محيط زيست رشد نمي‌کند بلکه مستهلک گرديده و تضعيف مي‌گردد.

مديران از سوي دولتها، سهامداران، رسانه‌هاي گروهي، مصرف‌کنندگان و .... تحت فشارند که:

1. هزينه‌هاي عملياتي را کاهش دهند و افزايش سودآوري و (افزايش سودآوري)
2. حداقل کردن تأثيرات زيست محيطي فعاليتهاي خود
پس شرکتها ناچارند براي اين که بتوانند به خواشت اين گروه‌ها پاسخ بدهند، اطلاعات مربوط به هزينه‌هاي زيست محيطي خود را در حسابهاي خود و تصميمات خود وارد نمايند. البته با توجه به فشارهاي موجود، مديران خواه ناخواه ناچارند که مخارج و هزينه‌هاي مربوط به محيط زيست را در تصميماتشان دخالت بدهند ولي نکته اينجاست که اين اطلاعات بايستي از دل سيستم اطلاعاتي حسابداري استخراج گردد. پس حسابداري سنتي بايستي به نحوي تغير يافته و ارتقاء يابد که بتواند هزينه‌هاي زيست محيطي را نيز در فرايند، شناخت، اندازه‌گيري، ثبت، طبقه‌بندي و گزارشگري خود ارائه بدهد.

مسير تاريخي حسابداري محيط زيست (EA):

4. 1980-1971 : طرح ابتدايي حسابداري مسئوليتها و اجتماعي (Social Aceouny)
5. 1990-1981 : ادبيات حسابداري از حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي بدست حسابداري محيط زيست تغيير جهت داد.
6. .....-1990 : توجه شديد در دانشگاهي‌ها و حرفه و کشورها به محيط زيست EA.
برخي از اثرات مهم EA :

1. درک بهتر از هزينه‌هاي زيست محيطي احتمالاً بهايابي محصولات و بدنبال آن، قيمت‌گذاري صحيح محصولات را ممکن مي‌سازد و در بلندمدت از ورشکستگي جلوگيري مي‌کند.
2. توجه به فرايندها و توليد محصولات منطبق با شرايط زيست محيطي، مزاياي رقابتي براي محصولات شرکت در ميان مشتريان ايجاد مي‌کند.
خلاصه‌اي از مباحث:

· رشد اقتصادي
· تحليل و تخريب منابع طبيعي و خسارت زيست محيطي
· فشار و ...، سهامداران، رسانه‌ها بر شرکت‌ها مبني بر
· کاهش هزينه‌هاي عملياتي
· کاهش خسارت زيست محيطي مرتبط با عمليات شرکت
· لزوم اندازه‌گيري هزينه‌هاي زيست محيطي 
· براي اندازه‌گيري هزينه‌هاي زيست محيطي با سيستم حابداري سنتي بايستي ارتقاء يافته و اصلاح گردد تا بتواند آثار ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست را شناسايي، اندازه‌گيري، ثبت و گزارش نمايد
· در سالهاي 1980-1971 طرح اوليه حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي 
· در سالهاي1990-1980 ادبيات حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي بسوي حسابداري محيط زيست تغير جهت داد
· در سالهاي پس از 1990 توجه به EA شدت گرفت

بعنوان برخي تأثيرات مهم EA مي‌توان گفت :

1. هزينه‌يابي بهتر محصولات بواسطه ي قيمت‌گذاري بهتر آنها بدليل شناخت و اصلاع از هزينه‌هاي زيست محيطي و جلوگيري از ورشکستگي در بلندمدت.
2. توليد محصولات منطبق بر استانداردهاي زيست محيطي موجب ايجاد و ارتقاء مزيت رقابتي شرکت در بين مشتريان مي‌گردد.
3. معرفي شرکت به عنوان صنعت سبز.
4. جلوگيري از پديده سوبسيد دهي عرضي بدليل جلوگيري از تحريف هزينه‌ها
5. تهيه و ارائه اطلاعات بهتر جهت تصميم‌گيري مديريت بدليل اين که در EA، life cycle gostiny  صورت مي‌گيرد.
سطوح کاربردي قابل بررسي در EA :
EA را در دو سطح مي‌توان مورد بررسي قرار دارد :

1. سطح اقتصاد خرد :
1- 1- حسابداري مالي: گزارشگري برون سازماني (EEA)
2-1 - حسابداري مديريت: گزارشگري درون سازماني (EA)
2. سطح اقتصاد کلان : در سطح اقتصاد کلان ، EA بصورت حسابداري درآمد ملي تعريف مي شود

حسابداري مالي محيط زيست :

در حسابداري مالي محيط زيست ، شرکتها براساس اصول پذيرفته شده عمومي حسابداري (GAAP) به استفاده کنندگان برون سازماني(از قبيل سرمايه گذاران، سهامداران بالقوه، اعتبار دهندگان و ....)، گزارشگري مي‌نمايند لذا مبناي حسابداري محيط زيست ، GAAP مي‌باشد. براساس حسابداري مالي محيط زيست بايستي هزينه‌هاي مرتبط با محيط زيست و بدهيهاي مربوطه در سيستم اطلاعاتي حسابداري شناسايي گردد. (حتي بدهي‌هاي آتي که مرتبط با فعاليتهاي قبل يا جاري است)

* در حسابداري مديريت محيط زيست چه مي‌گذرد:

در حسابداري مديريت محيط زيست، فرايند شناسايي، گردآوري و تجزيه و تحليل اطلاعات براي اهداف درون سازماني صورت مي‌گيرد. در حسابداري مديريت محيط زيست، اطلاعات کمي (پولي) و کيفي (غير پولي) گردآوري و تحليل مي‌گردند، چرا که ديگر الزامات GAAP در اينجا حاکم نيست و لذا مديريت ميتواند از برآوردهاي مختلف و همچنين از انواع داده‌ها در تصميم‌گيري استفاده نمايد. 

در حسابداري مديريت محيط زيست "life cycle Costing" مد نظر قرار گرفته و در تصميمات سرمايه‌گذاريها، خريد و .... بكار گرفته مي شود. حسابداري مديريت محيط زيست بايستي از مقادير مصرف هر يک از منابع نيز آگاهي داشته باشد. (داده‌هاي تعدادي و نه فقط ريالي) و نيز اينكه که کداميک به محصول تبديل و كداميك به ضايعات تبديل شده اند.

خدماتي که حسابداري مديريت زيست محيطي مي تواند ارائه کند بشرح زير هستند:

1. خدمات اصلي: طراحي محصول، طراحي فرايند توليد، ارزيابي عملکرد، سرمايه‌گذاري دردارايي هاي ثابت، کنترل هزينه‌ها و مديريت ضايعات  و ...
2. ساير خدمات : مکان يابي تاسيسات و خريد و هزينه يابي و ... 

کاربردهاي مختلف: 

کاربردهاي EA  را در سه حوزه م توان طبق بندي نمود :
(A Costing (مهمترين کاربرد)
(B تصميمات سرمايه‌گذاري (Investing)
(C طراحي برنامه‌هاي راهبردي (Planning)
(A  Costing: مهمترين کاربرد EA
شايد مهمترين هدف در حسابداري محصولات، هزينه‌يابي صحيح محصولات باشد. محصولات مختلف طي فرايندهاي مختلف توليدي حاصل مي‌شوند و هر فرايند توليدي احتمالاً داراي هزينه‌هاي زيست محيطي مخصوص بخود مي‌باشد. در شرايطي که نتوان هزينه‌هاي زيست محيطي را در بخشتهاي فرايندهاي مختلف تفکيک و شناسايي نمود، در واقع هزينه يابي محصولات با مشكل روبرو خواهد شد.

EA سدي است در برابر "سوبسيد دهي عرضي"(يارانه ي متقاطع) (Cost cross subsidization) :

در سيستمهاي هزينه يابي سنتي به لحاظ تكيه بر برخي مباني تسهيم هزينه هاي مشترك كه بعضا بي ارتباط يا كم ارتباط با ايجاد هزينه در برخي محصولات باشد به تعريفي ، "تحريف هزينه" يا بي انصافي در تسهيم هزينه ها روي داده كه آنرا مي توان به عنوان پديده "سوبسيد دهي عرضي"(يارانه ي متقاطع) نام برد لذا مي توان گفت كه حسابداري محيط زيست سدي است در برابر سوبسيد دهي عرضي. با کمک به هزينه‌يابي صحيح محصولات (بواسطه شناخت، اندازه‌گيري، ثبت و تخصيص صحيح هزينه‌هاي محيط زيست به محصولات مختلف) از پديده سوبسيد دهي عرضي (يارانه متقاطع) جلوگيري مي‌کند.

سوبسيد دهي عرضي منجر به هزينه‌يابي نادرست محصولات و انتقال ناعادلانه هزينه‌هاي محصولات ديگر مي‌شود يا به تعريفي منجر به تحريف هزينه‌ها مي‌شود، اين تحريف در هزينه‌ها، مبنايي براي قيمت‌گذاري محصولات (Pricing) گرديده و لذا فروش محصولات نيز با مشکل مواجه مي‌گردد و بخشي از هزينه‌هاي سربار که هزينه‌هاي محيط زيست نيز گاهاً بخشي از آنها هستند، از کانال قيمت فروش محصول، بازيافت نخواهد شد و در بلندمدت منجر به افزايش زيان محصولات ضايع شده، ذخيره شده و فروش نرفته مي‌گردد که در نهايت ورشکستگي را بهمراه خواهد داشت. لذا مي‌توان اينگونه نتيجه‌گيري نمود که EA با سوبسيددهي عرضي، چرخه مرگ شرکت، از دست دادن يا كسب مزيت رقابتي به دليل مخدوش شدن هزينه‌يابي و به تبع آن، قيمت‌گذاري محصولات و ورشکستگي شرکت مرتبط است . پس بطور خلاصه ، حسابداري محيط زيست با تداوم فعاليت و بقاء واحدهاي تجاري درارتباط است.

اگر شرايطي را در نظر بگيريم که هزينه‌هاي زيست محيطي اندازه‌گيري نشده  و در طول زمان به يکباره به شرکت تحميل گردند، حال مي توان تصور نمود كه چگونه و با چه شدتي عمليات ، فعاليت و سودآوري شرکت را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

بطور خلاصه مي‌توان گفتن که EA با موارد زير در ارتباط بوده و بر آنها تأثير گذار است :

1. پاسخگويي شرکت و مديريت در قابل طيف وسيعي از ذينفعان (دولت، رسانه‌هاي گروهي، سهامداران ، سازمانهاي حامي محيط زيست و ...)
2. هزينه‌يابي محصولات
3. قيمت‌گذاري محصولات
4. Cost- Cross Subsidization
5. چرخه مرگ شرکت
6. رقابت‌پذيري شرکتها بدليل قيمت‌گذاري بهتر محصولات که خود معلول هزينه‌يابي است.(لازم به ذکر است که در مدلهاي قيمت‌گذاري سنتي، قيمت محصول تابعي است از هزينه‌ محصول و برعکس ، در هزينه‌يابي و قيمت‌گذاري نوين ، هزينه‌ها و قيمت تابعي از معيارهاي بازار، خواست مشتريان، رقبا و .... هستند.
7. ورشکستگي شرکت.
(B Investing:

هزينه‌‌هاي زيست محيطي بر عملکرد و سودآوري شرکتها مؤثرند و بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي عملياتي واحدهاي توليدي را تشکيل مي‌دهند. از واحدهايي که بتوانند اين هزينه‌ها را کاهش بدهند، مي‌توانند از سودآوريها و عملکرد بهتري برخوردار باشند. يکي از کاربردهاي خاص حسابداري زيست محيطي براي تحصيل سرمايه‌گذاري "ارزيابي هزينه کل" است. از روش ارزيابي هزينه کل در ارزيابي دقيقتر سودآوري بالقوه سرمايه‌گذاري استفاده مي‌شود.

لذا کاربرد هزينه‌يابي محيط زيست را در بحث سرمايه‌گذاري مي‌توان مربوط به" ارزيابي دقيقتر سودآوري بالقوه سرمايه‌گذاري" دانست. توان سودآوري بالقوه سرمايه‌گذاري از طريق بکارگيري EA امکانپذير مي‌باشد.

اين مدل (ارزيابي هزينه کل) که هزينه‌هاي زيست محيطي را نيز در هزينه‌يابي و تحليل‌هايش در نظر مي‌گيرد، سودآوري پروژه‌ها را قطعي نمي‌کند، بلکه شفافيت ، وضوح و دقت بيشتري را براي تصميم‌گيري در انجام سرمايه‌گذاريها ايجاد مي‌کند.

لذا مي‌توان گفت که حسابداري محيط زيست در کسب سود توسط سهامداران (از طريق کمک به تحصيل سرمايه‌گذاران از موقعيتها بالقوه سرمايه‌گذاري) کمک مي‌کند.

(C طراحي و توسعه برنامه‌هاي راهبردي:

1. سود شرکتها و مؤسسات شديداً تحت تأثير هزينه‌هاي زيست محيطي و چگونگي مديريتشان قرار مي‌گيرد و گرفته است، پس هزينه‌يابي و حسابداري محيط زيست را عنصر راهبردي در موفقعيت بلندمدت واحد تجاري تلقي مي‌کند (از طريق اصلاح هزينه‌يابي، اصلاح سيستم هزينه‌ها و جلوگيري از ايجاد سوبسيد دهي عرضي، جلوگيري از قيمت‌گذاري ناصحيح محصولات، جلوگيري از شکل‌گيري چرخه گمرک شرکت و در نهايت جلوگيري از ورشکستي شرکت).
2. بسياري از مشتريان خواهان الزامات کيفي محصولات هستند لذا شرکت از طريق شناسايي و اندازه‌گيري اين محصولات مي‌توانند در برآوردن اين الزامات نقش داشته باشند (از اطلاعات حسابداري محيط زيست در تحقيق اين الزامات مي‌توان استفاده نمود).
3. شرکتها، بازارهاي سودمند را در توليد " کالاهاي سبز" يافته‌اند. توليد کالاي سبز نياز به اطلاعاتن کالاي سبز، قبل و بعد از توليد کالاي سبز داشته و دارد.
4.  بکارگيري حسابداري محيط زيست و استفاده از اطلاعاتشان، شرکت در يک موقعيت رقابتي قرار مي‌دهد، چرا که سرمايه‌گذاريها در توليد محصولات سبز افزايش يافته و منجر مي‌شود که شرکت سهم رقبا را در بازار از آن خود نمايد. (افزايش در Market Shane)
5. داده‌هاي سيستم حسابداري محيط زيست به مديران در درک بهتر اثرات تصميمات خود ياري مي‌دهد.
6. ايجاد اين تفکر در مديريت که هزينه‌هاي زيست محيطي نيز جزئي از هزينه‌هاي توليد محصول هستند و ارزيابي درنظر قرار بگيرند (راه درست فکر کردن به مديريت) 
هر چه فرايندهاي توليد مبتني بر شرايط و قوانين زيست محيطي باشد، مزيت رقابتي توسط محصول ايجاد مي‌شود. اين موضوع که فرايندها مبتني بر شاخصها و معيارهاي زيست محيطي هستند يا خير. در گروه اين است که مخارج مرتبط با محيط زيست تعيين  (اندازه‌گيري) شوند. شايد نياز باشد در بخشهايي، هزينه‌هاي زيست محيطي کاهش يافته يا افزايش يابد. پس حسابداري محيط زيست و توليدات براساس شاخصهاي محيط زيست موجب مزيت رقابتي مي‌گردد.

پس در واقع سيستم حسابداري در محاسبه بهاي محصولاتش، بخشي از هزينه‌هاي واقعي را در بهاي محصولاتش محاسبه و منظور ننموده است، چرا كه اين منابع طبيعي مصرف شده نيز جزئي از بهاي توليد هستند و لذا بايستي شناسايي، اندازه‌گيري و ثبت گردند و سپس گزارشگري آنها صورت گيرد.

منابع طبيعي مصرف شده در توليد محصولات، در نهايت ارزش افزوده ايجاد مي‌نمايند ولي در هزينه‌هاي توليد محصول، محاسبه نمي‌گردند. هر چيز كه ارزش افزوده ايجاد نمايد، قطعاً قبلاً براي تحصيلش هزينه تحميل شده است ولي متاسفانه سيستم حابداري سنتي قادر به محاسبه و اندازه‌گيري آن نيست.

هزينه‌هاي زيست محيطي:

هزينه‌هاي زيست محيطي در مجموع، هزينه‌هاي محيطي هستند كه سازمانها و شركتها به دلايل و عوامل مختلفي متحمل مي‌شوند و بشرح زير هستند:

1. هزينه‌هايي كه شركت بدليل و براي رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي متحمل مي‌شود.
2. هزينه‌هاي اصلاح و بهبود كيفيت محيط زيست.
3. هزينه‌هاي مرتبط با تجهيزات كنترل آلودگي محيط زيست.
4. جرائم نقض قوانين زيست محيطي.

هزينه‌هاي محيط زيست دو حالت دارند:

· هزينه‌هايي كه مستقيماً در ارتباط با محيط زيست هستند.
· هزينه‌هايي كه بطور قطعي نمي‌توان گفت كه مربوط به محيط زيست هستند.
درخصوص هزينه‌هايي كه نمي‌توان گفت هزينه‌هاي زيست محيطي هستند يا خير سه ديدگاه وجود دارد (سه راهكار) :

شركتها زماني كه با هزينه‌هايي مواجه مي‌گرند كه نمي‌توانند به طور قطع تعيين كنند كه اين هزينه‌ها زيست محيطي‌‌اند يا خير، يكي از سه راهكار زير را انتخاب مي‌نمايند:

· براساس اهداف عمل مي‌نمايند به نحوي كه يك قلم هزينه براي يك هدف خاص، هزينه زيست محيطي و همان هزينه براي هدف ديگر، هزينه زيست محيطي تلقي نمي‌گردد.
· قسمتي از اين هزينه بعنوان هزينه زيست محيطي تلقي مي‌گردد.
· اگر تشخيص دهند كه بيش از 50 درصد كل هزينه زيست محيطي است، تمامي هزينه را در هزينه‌هاي زيست محيطي منظور مي‌نمايند.
طبقه‌بندي ديگري از هزينه‌هاي زيست محيطي:

1. هزينه‌هاي خصوصي (داخلي- خاص شركت) 
                 1-1- هزينه‌هاي مستقيم (عادي، سنتي)

                 2 - 1- هزينه‌هاي مخفي (كمتر مشهود)

1-2-1- احتمالي

2-2-1- تصوري - ارتباطي

3-2-1- بالقوه پنهان

             1-3-2-1  - اوليه

             2-3-2-1 – اختياري

             3-3-2-1 - الزامي

2. هزينه‌هاي اجتماعي (عمومي)
نحوه برخورد با هزينه‌هاي بالقوه پنهان (كه زير مجموع هزينمه‌هاي مخفي يا كمتر مشهود) هستند:

هزينه‌هاي بالقوه پنهان شامل موارد زير مي‌باشد:

1. هزينه‌هاي اوليه:
هزينه‌هايي هستند كه قبل از بكارگيري تجهيزات و شروع فرايند توليد و طراحي سيستم روي مي‌دهند. مديران در برخورد با اين هزينه‌ها آنها را در هزينه‌هاي سربار يا تحقيق و توسعه (يا هزينه‌هاي سربار) جاي مي‌دهند، در واقع برخورد مناسبي با اين هزينه‌ها ندارند.
2. هزينه‌هاي اختياري:
هزينه‌هايي كه وقوع آنها بدليل رعايت الزامات قانوني زيست محيطي نيست بلكه خود واحد اقتصادي براي اصلاح محيط زيست و يا افزايش اعتبار زيست محيطي در ميان مشتريان، اينها را متحمل مي‌شود. در برخورد با اين هزينه‌ها، چون كه مديران اينها را بعنوان سربار تلقي مي‌نمايند، در واقع برخودر مناسبي با اين هزينه‌ها نمي‌شود. 
3. هزينه‌هاي الزامي: هزينه هايي كه بر اساس اجبار و الزام قانون در خصوص محيط زيست انجام مي شوند
خصوصي: هزينه هايي هستند كه بايد شناسايي شده و همچنين ، واحدهاي تجاري مسول جبران مالي اين هزينه است.

اجتماعي:

هزينه‌هايي هستند كه بر جامعه و اجتماع تأثير دارند و بطور قانوني واحد تجاري مسئول جبران اين هزينه‌ها از نظر مالي نيست در صورتهاي عملكرد (سود و زيان) شركتها نيز، اين هزينه‌ها جايي ندارند. 

تأثير هزينه‌هاي زيست محيطي اجتماعي به دو گروه تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از: 

1. آلودگي محيط زيست.

2. تأثير زيان بار بر رفاه
هزينه هاي مستقيم بدليل اينكه چون بطور مستقيم قابل شناسايي هستند، احتمالاً مديريت اينها را شناسايي خواهد كرد (بعنوان هزينه زيست محيطي)

بالقوه پنهان هزينه‌هاي هستند كه احتمال دارد از ديد مديريت پنهان بماند.

احتمالي: منظور از هزينه‌هاي احتمالي، هزينه‌هايي است كه احتمال تحميل آنها در شركت يا سازمان وجود دارد. پس مي‌توان گفت كه هزينه‌هاي احتمالي محيط زيست كه زير مجموعه هزينه‌هاي مخفي هستند، هزينه‌هايي هستند كه به خاطر رها سازي تصادفي آلاينده‌هاي زيست محيطي مثل نفت، جرائم نقض مقررات زيست محيطي و هزينه‌هاي ناشي از آن تحميل مي شوند . اين هزينه‌ها را بايستي تحت عنوان " هزينه‌هاي ايجاد كننده بدهيهاي احتمالي" يا "بدهيهاي احتمالي" ثبت نمود.

هزينه هاي تصوري يا ارتباطي:

هزينه‌هاي هستند تحت عنوان نامشهود يا كمتر مشهود كه منافع حاصل از اين هزينه‌ها نامشهود است. مانند هزينه‌هاي گزارشگري سالانه زيست محيطي، هزينه‌ فعاليتهاي روابط عمومي و هزينه‌هاي اختياري جهت فعاليتهاي زيست محيطي مانند درخت كاري.

هزينه هاي اوليه:

هزينه‌هايي كه قبل از شروع فرايند و طراحي سيستم و بكارگيري تجهيزات روي داده و توسط مديريت بهنوان سربار و هزينه تحقيق و توسعه منظور مي‌گردد (برخورد مناسبي با اين گونه اقلام هزينه صورت نميگيرد)

هزينه هاي اختياري:

هزينه‌هايي كه بدليل اجبار و الزام قانوني انجام نمي‌شوند بلكه مديريت براي اصلاح محيط زيست و افزايش اعتبار زيست محيطي آنها را انجام مي‌دهد اينگونه هزينه‌ها نيز توسط مديريت بعنوان هزينه منظور مي‌كند. (برخورد مناسبي با اين گونه اقلام هزينه‌ها از سوي مديريت صورت نميگيرد).

الزامي: 

هزينه‌هايي كه براساس اجبار و الزام قانوني درخصوص محيط زيست انجام مي‌‌شود.

اگر مدلهاي اندازه‌گيري هزينه‌هاي محيط زيست را در كنار يكديگر مقايسه نمائيم خواهيم ديد كه اين روش ها از 2 حد بالا و حد پايين  (extream)تشكيل شده است. اين 2 حد به لحاظ نحوه و شدت سختي و پيچدگي در محاسبه هزينه‌هاي زيست محيطي ، متفاوت از يكديگر هستند. 

در محاسبه هزينه‌هاي محيط زيست مي‌توان بخشهاي مختلف را به ترتيب سهولت در محاسبه تا پيچيده ترين محاسبات به شرح نمودار زير ارائه نمود:

	هزينه‌هاي

عادي
	هزينه‌هاي

مخفي
	هزينه‌هاي

احتمالي
	هزينه‌هاي تصوري- ارتباطي
	هزينه‌هاي

اجتماعي

	

	سهولت در اندازه‌گيري
	
	
	
	پيچيدگي در اندازه‌گيري


تعريف هزينه‌هاي بالقوه پنهان: هزينه‌هايي كه احتمال دارد از ديد مديريت پنهان بماند.

هزينه‌هاي مستقيم: هزينه‌هاي ايجاد شده بر اثر استفاده مواد خام، آب، برق، سوخت و ... كالاهاي سرمايه‌اي و ملزومات ..... اين هزينه‌ها در تصميم‌گيري لحاظ مي‌شوند.

هزينه‌هاي مخفي (كمتر مشهود): هزينه‌هاي زيست محيطي كه واحد اقتصادي رخ داده ولي در تصميم‌گيري از آن صرفنظر مي‌شود. پس هزينه‌هاي مربوط به محيط زيست، يك طيف را تشكيل مي‌دهند. طيفي كه از 2 حد بالا(extream) تشكيل شده است . در يك سمت، ساده‌ترين طبقه بندي از هزينه‌هاي محيط زيست يعني هزينه‌هاي عادي و در طرفِ ديگرِ اين طيف هزينه‌هاي اجتماعي قرار دارند كه محاسباشان دو واقع پيچيدگي خاص خود را خواهد داشت.

ارتباط بين هزينه‌هاي اجتماعي محيط زيست با هزينه‌هاي خصوصي (داخلي) محيط زيست را مي توان بصورت زير ارائه كرد:
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هزينه‌هاي سنتي (مستقيم/ عادي) در تصميم‌گيريها لحاظ مي‌گردند ولي اطلاعات هزينه‌هاي محيط زيستِ مخفي در تصميم‌گيري لحاظ نمي‌گردد.

حسابرسي زيست محيطي : ارزيابي هدفمندانه اي از اين كه شركت چقدر فعاليتهاي مرتبط با محيط زيست خود رابه خوبي انجام و مديريت نموده است.

چرا حسابرسي محيط زيست شكل مي‌گيرد، علايق عمومي در حمايت از محيط زيست موجب فشار بر شركتها و ايجاد حسابرسي محيط زيست مي‌گردد. وگرنه شركتها (مديران) در شرايط عمومي و بدون الزام قانوني و فشار رسانه‌هاي و سهامداران و ... مايل به شناخت و اندازه‌گيري و سپس گزارشگري اين اقلام نيستند.

درخصوص مبناي گزارشگري EA دو ديدگاه وجود دارد:

1. رويكرد طبيعي (غيرپولي- مقداري).
2. پولي
رويكرد طبيعي (غيرپولي) :

در رويكرد طبيعي (غيرپولي) عملكردهاي زيست محيطي برحسب اطلاعات فيزيكي و طبيعي ارائه مي‌گردد. در اين رويكرد، هيچ اطلاعاتي برحسب واحد پول ارائه نمي‌گردد. 

رويكرد پولي :

در رويكرد پولي، عملكردها و تأثيرات زيست محيطي براساس واحد پول اندازه‌گيري و گزارش مي‌گردد. رويكرد پولي در پي ناتواني رويكرد غيرپولي (طبيعي) شكل گرفته است. رويكرد پولي، ما را قادر خواهد ساخت كه سود و زيان فعاليتهايمان را بواسطه‌اي شناسايي و تأثير هزينه‌هاي زيست محيطي، بهتر درك كنيم (البته به شرط شناسايي و اندازه‌گيري صحيح اين اقلام)

حسابداري محيط زيست مجموعه‌اي از اطلاعات ملّي براي پيوند محيط زيست با اقتصاد است و بر سياستگذاريهاي اقتصادي و محيط زيست مؤثر است.

حسابداري به، اندازه‌گيري رويدادهاي مالي، ...... و گزارشگري آنها در قالب صورتهاي مالي براي استفاده گروههاي ذينفع (استفاده کنندگان داخلي و خارجي) مي‌پردازد. آن گروه از گزارشهاي حسابداري که باه هدف تأمين نيازهاي اطلاعاتي استفاده کنندگان خارجي از واحد تجاري، تهيه و ارائه مي‌شود، در حيطه عمل گزارشگري مالي قرار دارد، نتيجه عمل گزارشگري، پاسخگويي يا تصميم‌گيري و تصميم سازي است. محصول نهايي فرايند حسابداري مالي گزارشگري رويدادهاي مالي و اقتصادي پاياني است، چنانچه نتايج برخي از رويدادهاي مالي درست و به موقع و به نحوي مناسب در اختيار قرار نگيرد، تصميم‌گيري نادرست بوده، چالشهاي زيادي را بوجود مي‌آورد، در عصر حاضر با توجه به وجود برخي از محدوديتهاي محيط زيست به ويژه در تجارت جهاني و تنگ شدن عرصه رقابت به ناچار واحدهاي انتفاعي تحت فشار فراينده‌اي هستند که نه تنها بايد هزينه‌هاي عملياتي را کاهش دهند، بلکه اثر هزينه‌هاي زيست محيطي حاصل از فعاليتهاي عملياتي شرکتهاي توليدي آلاينده خودرا به کمترين رقم ممکن برسانند، اينکه مخارج مصرف شده براي محيط زيست از سوي واحدهاي انتفاعي چگ.نه در حسابها وارد شود، يا با نحوه افشاي آن چگونه برخورد گردد، ضرورت وجود آن در حيطه عمل حسابداري است که مي‌توان با پرداختن به آن، رويه و اطلاعات مناسبي مربوط به مخارج زيست محيطي را پردازش و به گونه‌اي مناسب گزارش و در اختيار مديريت قرار گيرد، جهت دستيابي به نحوه عمل پردازش اطلاعات مربوط به هزينه‌هاي مربوط به محيط زيست، تدوين قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست براي واحدهاي توليدي آلاينده و نيز ايجاد رهنمودهاي حسابداري لازم از سوي مجامع حرفه‌اي است. از سوي ديگر شناخت و توجه مديران به سيستم کنترلهاي محيط زيست در واحدهاي انتفاعي مي‌تواند موجب کاهش آلودگي شود. با توجه به اهميت موضوع، در اين تحقيق ابتدا با تعريف حسابداري محيط زيست، تحقيقات نظري يا پيشينه تارخي به اهميت موضوع حسابداري محيط زيست، طبقه‌بندي مخارج مربوط به محيط زيست به همراه گزارشگري آن بيان مي‌گردد:

حسابداري محيط زيست:

حسابداري محيط زيست در برگيرنده مجموعه فعاليتهايي است که موجب افزايش توان سيستمهاي حسابداري در جهت شناسايي، ثبت و گزارشگري آثار ناشي از تخريب و آلودگي محيط زيست مي‌شود. هدف حسابداري محيط زيست، فراهم آوردن اطلاعات براي ارزيابي عملکرد، تصميم‌گيري، کنترل و گزارشگري به گروههاي ذينفع مي‌باشد. بطور کلي، توجه به خسارت و آلودگي محيط زيست در سالهاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته اتست، بطوريکه گزارشهاي مالي شرکتها نيز تحت تأثير قرار داده است. هدف گزارشگري واحدهاي انتفاعي مربوط به محيط زيست در شکل زير بيان شده است:

هدف گزارشگري زيست محيطي
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حسابداري زيست محيطي يک اصطلاحي با معاني مختلف سرو کار دارد، در پيشتر موارد حسابداري محيط زيست به معني تشخيص و گزارشگري هزينه‌هاي خاص زيست محيطي نظير هزينه‌هاي مربوط به بدهي يا مخارج ضايعات واگذاري مي‌پردازد، براي مقاصد اين تحليل‌ها حسابداري محيط زيست ابزاري مهم براي درک نقش حسابداري محيط زيست در اقتصاد ملي است، حسابداري محيط زيست اطلاعاتي در مرتبط با سهم منابع طبيعي، سلامتي اقتادي و غير هزينه‌هاي مرتبط به محيط زيست و استهلاک منابع توجه دارد.

حسابداري محيط زيست ارائه و تهيه اطلاعات در ارتباط با موضوعاتي نظير جلوگيري يا کاهش آلودگي محيط زيست، ميزان ميزان تعهد خدمت به جامعه، اثرات کارها روي کارکنان، محصولات يا خدمات شرکت و به صورت دقيق‌تر شامل حسابداري ..... از دامنه اطلاعات مالي و يک گزارشگري براي اهداف متفاوت مي‌باشد. حسابداري زيست محيطي به استفاده مديران مربوط به هزينه‌ها و عملکرد زيست محيطي براي تصميم‌گيري اشاره دارد.

حسابداري زيست محيطي:

استيل (Steel) و يا پاول (Powell) در سال 2002 ميلادي حابداري محيط زيست را به شرح زير تعريف نموده‌اند:

"شناسايي، تخصيص و تحليل جريانهاي مواد و جريانهاي پولي مرتبط با آن با استفاده از سيستم حسابداري زيست محيطي به منظور فراهم آوردن بينش و آگاهي نسبت به تأثير محيطي و آثار مالي مرتبط با آن" را حسابداري زيست محيطي گويند.

حسابداري مالي زيست محيطي الزاماتي را جهت افشاي بدهيها و هزينه‌هاي زيست محيطي مقرر کرده است. (تکميل شود استاندارد 4)

پيشينه تاريخي

زمان شروع توجه به موضوع حسابداري محيط زيست در قالب حسابداري مسئوليت اجتمالي مرتبط به سالهاي 1970-1980 بوده است:

از اواسط دهده 1970 ميلادي، شرکتهاي توليدي با مفهوم گزارشگري بدهيهاي زيست محيطي روبرو شدند، اين شرکتها نخست تمايلي به افشاي زيانهاي وارد به محيط زيست در صورتهاي مالي خود اجتناب مي‌کردند، اما به مرور زمان به علت افزايش ميزان خسارتها به جامعه شرکتها ناگزير تغيير جهت داده، اين امر را پذيرا شدند.

در سال 1975 ميلادي، هيأت تدوين استهانداردهاي حسابداري (FASB) بيانيه شماره (5) تحت عنوان "حسابداري رويدادهاي احتمالي" را منتشر کرد. در اين بيانيه تاکيد شده است، چنانچه احتمال وقوع خسارتها به نحوي معقول مرتبط با محيط زيست وجود داشته باشد و مبلغ زيان قابل برآورد باشد، در صورتهاي مالي گزارش گردد، بدهيهاي مربوط به جبران خسارتهاي وارده به محيط زيست، به عنوان زيان احتمالي در رأس بيانيه شناخته شد، اما به دليل بکارگيري رويه‌هاي متفاوت جهت برآورد ميزان زيان در صنايع مختلف، بطوري که هيچ شرکتي به درستي از يک شيوه يکسان پيروي نمي‌کردند، بنابرايننياز به اصلاح و تدوين رهنمود جديدي احساس شد، در سال 14376 تفسير شماره 14 توسط هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري تحت عنوان " برآورد مبلغ زيان" منتشر شده، ولي هيچگونه اظهارنظري در مورد به تأخير انداختن ثبت هزينه‌هاي زيست محيطي نکردند. خسارتهاي ضايعات به منابع موجب افزايش تقاضاي جامعه جهت قرقراري قانون در ايم مورد شد، اما اين قانون نيز نتوانست را چاره را پيشنهاد و مشکل را حل کند، از اينرو دومين قانون فدرال تحت عنوان قانون جامع مسئوليت غرامت و بدهي محيط زيست در سال 1980 به تصويب رسيد (Super Fund). اين قانون يکي از برجسته‌ترين و مهمترين قوانين مصوب در حوزه مسايل محيط زيست مي‌باشد، براساس اين قانون 6/1 ميليارد دلار وجوه سپرده براي هزينه‌هاي پاک سازي مکانهايي که به محيط زيست (نمونه بارز آن آبشار نياگارا و کانال لاو) خسارت وارد کرده بود، اختصاص داده شد.

در سال 1990 ميلادي هيأت تدوين حابداري مالي (FASB)نشريه شماره 8-90 تحت عنوان سرمايه‌اي کردن هزينه‌هاي آلودگي محيط زيست را منتشر کرد. هيأت به اين نتيجه رسد که مخارج بدهيهاي محيط زيست بايد براساس طرحي مشخص جهت کاهش آلودگي تعيين شود.

از ديدگاه بيانيه شماره 8-90 چنانچه مخارج زيست محيطي داراي معيارهايي به شرح زير مي‌باشد، بعنوان سرمايه‌اي تلقي مي‌شود:

1. انجام مخارج منجر به افزايش عمر مفيد اموال، افزايشظرفيت توليد يا موجب بهبود در کارايي اموال در مقايسه با استاندارد ارزيابي شده اوليه مي‌باشد. (معيار شناخت مقايسه وضعيت دارايي بعد از مخارج انجام شده زيست محيطي با زمان تحصيل مي‌باشد).
2. مخارج انجام شده براي جلوگيري يا کاهش آلودگي زيست محيطي مربوط به عمليات يا فعاليتهاي آينده واحد تجاري باشد. معيار تشخيص مقايسه وضعيت دارايي بعد از تحميل مخارج زيست محيطي معيار ارزيابي با زمان تحصيل مي‌باشد.
3. انجام مخارج مربوط به محيط زيست براي آماده کردن اموال جهت فروش مي‌باشد.
بطور کلي چنانچه مخارج انجام شده زيست محيطي براي ساخت يا تحصيل دارايي مشروط بر اين که موجب بهبود وضعيت ايمني دارايي، افزايش کارايي آن و يا در مواردي موجب کاهش خسارت آتي ناشي از عمليات و يا منجر به جلوگيري از خسارت ناشي از عمليات شود، سرمايه‌اي تلقي مي‌شود. چنانچه مخارج زيست محيطي به منظور حفظ وضعيت اموال (دارايي) در سطح استاندارد عملکرد ارزيابي شده اوليه آن باشد، در زمان وقوع به عنوان هزينه شناسايي مي‌شود.

بند 16 استاندارد حسابداري شماره (4) ايران، تاکيد بر آن دارد که «چنانچه تعهدات ناشي از رويدادهاي گذشته و مستقل از اقدامات آتي واحد تجاري باشد» بايد براي آن ذخيره شناسايي شود، نمونه بارز چنين اقداماتي شامل جرائم يا مخارج پاکسازي تخريب غيرقانوني محيط زيست است، نظر به اينکه "صرفنظر از اقدامات آتي واحد تجاري منجر به خروج منافع اقتصادي مي‌شود"، براي آن «ذخيره هزينه‌‌هاي زيست محيطي» شناسايي مي‌شود. بطور کلي رويکرد استاندارد شماره 4 ايران در زمينه محيط زيست مبتني بر اين است که چنانچه خسارت احتمالي زيست محيطي وقوع آن متحمل و مبلغ زيان آن قابل برآورد باشد، ذخيره (بدهي) جبران خسارت وارد به محيط زيست براي آن در نظر گرفته نشده يا در صورتهاي مالي گزارش مي‌شود (زيان احتمالي جبران خسارت بدهکار، ذخيره جبران خسارت وارده به محيط زيست، بستانکار).

اهداف حسابداري محيط زيست:

1. تعيين فرصت‌هاي محيطي و محدود کردن هزينه‌هاي اضافي که ارزش افزوده فراهم نمي‌کند.
2. برآورد هزينه‌هاي زيست محيطي واحدهاي توليدي و منظور کردن آن در حاب سربار ساخت.
3. اجرا و نگهداري يک سيستم اطزلاعاتي محيطي براي ارتقا مديريت عملياتي.
4. تعيين هزينه‌ها و بازده آتي ناشي از پياده سازي سيستم اطلاعاتي مديريت محيط زيست.
5. پاگيزکي محيط و کسب سود.
6. افزايش ميزان اطلاعات مربوط به حفظ محيط زيست و در دسترس افرادي که بدون نياز دارند، قرار داده تا در تصميم‌گيري از آن بهره‌مند شوند.
7. ضرورت هزينه‌يابي عوامل آلاينده محيط بانظمام ضرورت تشخيص بهينه عوامل توليد.
8. کنترل هزينه‌هاي عوامل آلاينده محيط بانضمام کنترل هزينه‌هاي ساخت محصول.
9. گزارشگري نتايج کسب سود بانضمام گزارشگري نتايج عملکرد زيست محيطي
10. اصلاح رويه‌هاي حسابداري.
11. محاسبه هزينه نهايي جمع‌آوري هزينه‌هاي محيط زيست، جلوگيري کردن از ضايعات مربوط به اشتفاده مواد شيميايي
12. محاسبه هزينه واقعي و جايگزيني آن در برنامه‌ريزي، بهينه سازي تصميم‌گيري.
13. شناسايي فرصتهاي زيست محيطي موجود براي ايجاد سود خالص.
14. تدوين روشهاي حسابداري بهاي تمام شده (حسابداري صنعتي) و قيمت‌گذاري محصولات محيطي.
بطور کلي: هدف کلي حابداري محيط زيست فراهم آوردن اطلاعات درباره وضعيت آثار و ... انجام فعاليت واحد تجاري مرتبط با محيط زيست براي استفاده کنندگان برون سازماني و دورن سازماني مي‌باشد. اين اطلاعات برا ياستفاده کنندگان در جهت تصميم‌گيري و ارزيابي تداوم فعاليتهاي واحد تجاري و همچنين ارزيابي تدوام ارتباط استفاده کنندگان با واحد تجاري مفيد مي‌باشد.

 تعيين هزينه‌ها و درآمدهاي محيطي:

در تئوري حسابداري مالي، دارايي ثابت مشهود و نامشهود به اقل بهاي تمام شده و ارزش فعلي شناسايي و ثبت مي‌شود، اما در اين تئوري، استفاده از منابع طبيعي و نيز کاهش در درآمد ايجاد شده از کاهش سرمايه طبيعي را مورد ارزشيابي قرار نمي‌دهد، بعلاوه تا امروز بسياري از منابع طبيعي مثل آب و هوا به عنوان کالاي آزاد در نظر گرفته، بدون اينکه در صورتهاي مالي منعکس شود.

در عمليات حسابداري مالي، توليد، توزيع محصول يا ارائه خدمت، مستلزم استفاده از هزينه مواد مستقيم، هزينه دستمزد مستقيم، هزينه‌هاي سربار ساخت، هزينه‌هاي اداري و فروش و نيز هزينه تحقيق و توسعه است. از آنجا که هزينه‌هاي زيست محيطي، بخشي از هزينه‌هاي توليد، اداري را تشکيل مي‌دهد، اما در حسابهاي خاص ثبت نشده و به عنوان هزينه‌هاي عمومي تلقي مي‌شود.

در حسابداري زيست محيطي، تلاش بر اين است که درآمدهاي محيطي (درآمدها حاصلاز دفع مواد زائد، درآمد حاصل از چرخه مجدد کالاي توليدي) و نيز هزينه‌هاي زيست محيطي (هزينه‌هاي جبران خسارت محيط زيست ناشي از انتشار تشعشعات مصر) در صورت سود و زيان منعکس کند.

يکي از مهمترين وظايف حسابداري محيط زيست جلب توجه به شناخت هزينه‌هاي زيست محيطي و تخصيص منابع طبيعي است، زيرا عدم توجه به آن ناديده گرفتن استفاده از محيط براي تأمين نيازهاي اساسي انشان دانشت. چنانچه مدتي اين امر بدون توجه به اثرات بد بر محيط ادامه يابد، زنجيره حيات موجود قابل تحمل نخواهد بود. حسابداري زيست محيطي ابتکار ابداعي در زمينه استفاده مطلوب از منابع محيط زيست، صلاحيت شناسايي راههاي کاهش هزينه يا اجتناب از اين هزينه‌ها همزمان کيفيت محيط زيست را بهبود مي‌بخشد. در راين راستا توجه به کاهش هزينه‌هاي آلودگي محيط زيست به عنوان تابعي از خدمت به چرخه حيات و در کنار آن تأمين رفاه و سود بيشتر حتي توان حلقه ارتباطي بين مديران زيست محيطي و حسابداران ايجاد کرده هر دو گروه در کنار يکديگر به سويي حرکت کنند که در آينده هم عملکرد مالي و هم عملکرد زيست محيطي شرکت بهبود بخشد. مزاياي توجه به هزينه‌هاي محيط زيست به قرار زير است:

1. مديريت بهتر هزينه‌هاي زيست محيطي مي‌تواند آلودگي هوا را کاهش داده و سلامت عمومي جامعه را ارتقا دهد.
2. شناسايي فرصت‌هاي محيطي براي ايجاد سود خالص و شناسايي فرصتهاي محيطي و محدود کردن هزينه‌هاي اضافي فاقد ارزش افزوده.
3. درک درست از هزينه‌هاي زيست محيطي مي‌تواند در تصميم‌گيري نسبت به تسهيم هزينه‌هاي واقعي و قيمت‌گذاري محصولات توليدي مفيد باشد.
4. طراحي فرايند توليد محيطي براي کالاها و خدمات.
5. ايجاد مزاياي رقابتي در بين مشتريان زيرا اين امر موجب، ترجيح دادن مشتريان در استفاده از محصولات و خدمات دوستدار محيط زيست شود
6. بسياري از هزينه‌هاي زيست محيطي را مي‌توان با مديريت و سرمايه‌گذاري در فن‌آوري مناسب سازگاري با محيط زيست ايجاد کرده هزينه‌هاي اضافي را کاهش داد يا حذف کرد (نظير ساخت ماشين‌هاي دوگانه سوز)
نحوه برخورد با هزينه‌هاي محيط زيست:

مهمترين جزء قابل توجه در حسابداري محيط زيست، شناخت و تعيين هزينه‌هاي زيست محيطي است. زيرا نوع برخورد با هزينه‌ها در يک سيستم حسابداري زيست محيطي تفکيک و اثرگذاري آن برمبناي چارچوب نظري مي‌باشد. هنگامي که در موسسه انتفاعي هزينه زيست محيطي يعني در دوره جاري رخ ميدهد، سوالاتي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که، اين مخارج براي کدام دوره حسابداري بايد به عنوان هزينه در نظر گرفته شود، آيا اين نوع مخارج بايد بعنوان سرمايه‌اي تلقي گردد، يا به عنوان تعديل دوره قبل دز نظر گرفته شود. نحوه برخورد با آن به قرار زير است:

1. چنانچه هزينه‌هاي زيست محيطي شناسايي شده در دوره جاري براي پاکسازي محيط زيست تحميل شده و بطور مستقيم و يا غير مستقيم با منافع دوره جاري مرتبط باشد، بايد بعنوان هزينه دوره حسابداري جاري يا زيان در صورت سود و زيان گزارش گردد. نمونه هزينه‌هايي که به طور مستقيم با منافع دوره جاري مرتبط مي‌باشند به قرار زير است:
· وقوع ضايعات محصولات
· هزينه خسارت ضايعات واگذاري
· هزينه‌هاي پاکسازي مرتبط با فعالتهاي درحال تداوم عمليات جاري.
نمونه هزينه‌هايي که بطور غيرمستقيم با منافع جاري مرتبط مي‌باشند، شامل موارد زير است:

· فعاليتهاي در حال تداوم و مستمر واحد تجاري
· رعايت اقدامات حسابرسي محيط زيست
· حضور کارکنان در گروههاي تحقيق و همايش‌هاي مرتبط با محيط زيست.
نکته: به طور کلي براساس چارچوب نظري چنانچه هزينه‌هاي زيست محيطي (بطور مستقيم يا غير مستقيم) داري منافع اقتصادي نبوده صرفاً با منافع دوره جاري مرتبط باشد بعنوان هزينه در صورت سود و زيان منعکس مي‌شود.
2. چنانچه مخارج زيست محيطي متحمل شده، داراي منافع اقتصادي آتي مورد انتظار باشد، بعنوان مخارج انتقالي يا سرمايه‌اي با آن برخورد شده در صورتهاي مالي گزارش مي‌شود، هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي (بيانيه 8-90) در مورد سرمايه‌اي تلقي کردن هزينه‌هاي زيست محيطي چندين معيار مشخص نموده که:
· افزايش عمر مفيد دارايي
· افزايش ظرفيت توليد
· بهبود در کارايي اموال
· مربوط به عملياتي آتي 
· تحمل هزينه براي آماده کردن اموال جهت فروش مي‌باشد.

3. چنانچه هزينه‌هاي زيست محيطي شناسايي شده در دوره جاري مربوط به دوره‌هاي قبل مي‌باشد. (پرداخت جريمه به خاطر خسارت به محيط زيست در دوره قبل) در چنين مواردي بعنوان تعديل دوره يا دروه‌هاي قبل با آن برخورد مي‌شود
4. چنانچه هزينه‌هاي زيست محيطي ناشي از تغير در برآورد باشد، مطابق با استانداردهاي مربوط به تغير در برآورد با آن برخورد مي‌شود. هزينه‌هاي زيست محيطي شناسايي شده در دوره جاري که براي پاکسازي يا پرداخت جريمه تحمل شده، ممکن است بخاطر وقوع خسارت به محيط زيست بعلت تغير در برآورد هزينه‌ها جبران خسارتهاي دوره قبل باشد. براي مثال بخاطر معرفي تکنولوژي جديد يا تجديد نظر در استانداردها، اين نوع تغير در مجوع بدهي‌هاي مربوط به مخارج آينده زيست محيطي بعنوان تغير در برآورد محسوب مي‌گردد.
5. تغير در برآوردهاي حسابداري در صورتي که بر نتايج مالي دوره جاري و آينده تأثير گذار باشد، موارد بايد اندازه‌گيري شده، شناسايي کرد.
6. مخارج آينده مورد انتظار محيط زيست، چنانچه اين نوع مخارج ناشي از رويدادهاي گذشته و مستقل از اقدامات آتي باشد، بعنوان ذخيره (بدهي) شناسايي مي‌گردد (مخارج براي پاکسازي خسارتهاي يک محل متروکه). چنانچه مخارج آينده مورد انتظار مربوط به فعاليتهاي آينده تحميل شود، (مخارجي که براي بهسازي ماشين‌آلات خرج مش‌يود تا از خسارتهاي زيست محيطي آن جلوگيري شود) تا فرا رسيدن دوره وقوع مبادلات هيچگونه ذخيره‌اي شناسايي نمي‌شود. (بند 15، استاندار شماره 4)
معيار شناسايي هزينه و زيانهاي مرتبط فعاليتهاي محيط زيست:

چنانچه مخارج آينده مورد انتظار مرتبط با رويدادها و مبادلات گذشته و مستقل از اقدامات آتي واحد تجاري باشد، نظير تعهد مخارج پاکسازي خسارتهاي محل متروکه، بله شرطي که خروج منافع اقتادي براي تسويه تعهد متحمل و برآورد مبلغ تعهد اتکاپذير باشد، در چنين شرايطي بدهي شناسايي مي‌شود (در صفحات بعد مورد بررسي قرار مي‌گيرد)

اگر احتمال وقوع مخارج آينده مورد انتظار مرتبط با رويدادها و مبادلات آتي ناشي از تعهد باشد (مانند تعهد مخارجي براي بهسازي ماشين‌آلات براي جلوگيري از خسارتهاي زيست محيطي يا نصب فيلتر براي جلوگيري از آلودگي محيط زيست)، از آنجا که تعهد ناشي از رويدادهاي گذشته نمي‌باشد، بدليل غير قطعي بودن تعهد و متحمل نبودن خروج منافع اقتصادي براي تسويه تعهد تا فرار رسيدن دوره وقوه رويدادها هزينه شناسايي نمي‌شود (مگر در شرايط خاص). البته بايد بررسي شود که درجه احتمال وقوع رويداد در آينده چقدر است، احتمال وقوع رويدادهاي آتي به درجه اهميت آن دارد، رويدادهايي که احتمال وقوع آن زياد بوده و مبلغ آن با اهميت باشد در صورت احراز معيارهاي شناخت، بدهي (ذخيره) شناسايي مي‌شود. در صورتيکه تعهد فعلي و خروج منافع اقتصادي بعيد باشد افشاي اطلاعات مربوط به آن نيازي نخواهد بود.

چنانچه درجه احتمال وجوه تعهد فعلي بين زياد و بعيد باشد، افشاي شرايط کلي آن از طريق يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي ضروري خواهد بود. براي زيانهاي عمليات آتي نبايد ذخيره (بدهي) در نظر گرفته شود، زيرا با تعريف بدهي مطابقت نداشته و حايز معيارهاي شناخت ذخاير نمي‌باشد. هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي با انتظار استاندارد شماره (SFAS#s) با عنوان شيوه ثبت و گزارش کردن رويدادهاي احتمالي، ماهيت اين رويدادها را مورد بررسي قرار داده است، در مورد زيان غيرعملياتي احتمالي (زيان غيرعملياتي مورد انتظار آينده) محدوده‌اي براي تعيين زيانهاي احتمالي تعيين نموده است:

وقتي محدود مبالغ برآوردي مخارج آينده محيط زيست که حايز شرايط بدهي باشد، بايد مبلغي بعنوان بدهي شناسايي گردد، وقتي مديريت قادر به برآورد دامنه مبالغ منطقي براي مخارج آينده محيط زيست باشد، با توجه به شرايط زير اعمال مي‌کند:

1. متحمل: احتمال زيان در آينده وجود داشته و دامنه مبلغ آن بطور معقول قابل برآورد باشد، مبلغ زيان احتمالي با رعايت مفهوم احتياط (مي‌قطه کاري) شناسايي مي‌شود.
2. ممکن: تعيين دامنه برآوردي زيان در تاريخ ترازنامه زياد نباشد يعني احتمال زيان ممکن باشد، صرفاً افشاي آن در پيوست صورتهاي مالي الزامي است.
3. بعيد: تعيين دامنه برآورد زيان غيرعملياتي مورد انتظار ميسر نباشد و حتي اگر اندک باشد، در اين حالت برآورد مخارج آينده محيط زيست نياز به افشا ندارد.
بطور کلي چنانچه مبلغ احتمال زيانهاي احتمالي پيش از انتشار صورتهاي مالي دامنه وقوع آن متحمل باشد و بتوان دامنه مبلغ زيان مورد انتظار را با احتمال زياد برآورد کرد. در صورت احراز معيارهاي شناخت بدهي مي‌توان زيان برآوردي را شناسايي کرد.

مروري بر حسابداري هزينه‌هاي تحقق يافته محيط زيست :

شاخه‌هاي حسابداري محيط زيست:

حسابداري محيط زيست زير مجموعه حسابداري اجتماعي است، که به بحث درباره فعاليتها و سيستم‌هاي ثبت تجزيه و تحليل و گزارشگري محيطي مي‌پردازد که شامل اثرات مالي و اثرات اکولوژيکي سيستم اقتصادي است (Sehallegger , mullerand hindrichsen , 1996).  مجموعه فعاليتهايي که موجب افزايش توان سيستم‌هاي حسابداري در جهت شناسايي و ثبت گزارشگري آثار ناشي از تخريب و آلودگي محيط زيست را حسابداري محيط زيست گويند.

استيل (Steel) و پاول (Powell) در سال 2002ميلادي حسابداري محيط زيست را به شرح زير تعريف نموده‌اند:

"شناسايي، تخصيص، تحليل جريانها مواد و جريان‌هاي پولي مرتبط با آن با استفاده از سيستم حسابداري زيست محيطي به منظور فراهم آوردن بينش و آگاهي نسبت به تأثير محيطي و آثار مالي مرتبط با آن"

انواع حسابداري زيست محيطي شامل:

1. حسابداري درآمد ملي زيست محيطي، در سطح اقتصاد کلان از حسابداري زيست محيطي به منظور اندازه‌گيري مربوط به هزينه‌هاي منابع زيرزميني و جريان حاصل از اين منابع استفاده مي‌شود. حسابداري درآمد ملي اندازه‌گيري مربو ط به ارزش فعاليت مجموع عوايد خالص به عوامل مختلفي که در يک کشور به ترتيب کالا و خدمات و مديريت يعني به کار رفته ثبت و تخصيص داده مي‌شود. اطلاعاتي در مورد اندازه‌گيري ارزش عناصر اساسي هم فعاليت‌هاي اقتصادي يک کشور طي يک زمان معين است حسابداري ملي پديده يا عمليات اساسي اقتصادي مي‌باشد. توليد و مصرف کالاها و خدمات، ايجاد و تشکيل درآمدها افزايش ثروت يک ملت را ظرف يکسان نشان مي‌دهد. مبادلات و جريان مقاديري ميان عملي‌هاي فعال جامعه را در حسابداري متعادل ثبت مي‌کند و نتيجه هم فعاليتهاي اقتصادي يک کشور را به چند کميت کلي تبديل مي‌نمايد.
2. حسابداري مالي، در سطح اقتصاد خرد يا واحد تجاري، حسابداري محيط زيست مي‌تواند در حسابداري مالي مورد استفاده قرار گيرد. حسابداري مالي يک سيستم اطلاعاتي است که اطلاعات لازم درباره وضعيت مالي يک واحد تجاري براي استفاده سرمايه‌گذاران و ...... دهندگان و ساير گروههاي ذينفع برون سازماني را تهيه، در اختيار آن قرار مي‌دهد. و الزاماتي را جهت افشاي بدهيها و نيز .... زيست محيطي مقدرر کرده است. هدف حسابداري مالي تأمين نيازهاي اطلعات مالي گروه هاي ذينفع خارج از واحد اقتصادي است، شرکت از طريق گزارشهاي فصلي يا سالانه اطلاعاتني درباره گزارش نتايج عمليات واحد انتفاعي براي يک دوره زماني معين، گزارش وضعيت مالي واحد انتفاعي در يک مقطع زماني معين و گزارش جريانهاي ورود و خروج وجه نقد براي دوره زماني مورد نظر است. مبناي تهيه اين گزارشها اصول پذيرفته شده حسابداري است، که به قصد استفاده گروههاي بيرون از واحد اقتصادي، فراهم و در اختيار قرار مي‌گيرد.
3. حسابداري مدريت فرايند شناسايي، اندازه‌‌گيري، گردآوري و تجزيه و تحليل اطلاعات براي مقاصد درون سازماني است، اطلاعات گردآوري شده در سيستم حسابداري مديريت تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي، ارزيابي عملکرد و هدايت و کنترل عمليات به منظور استفاده در داحل يک واحد اقتصادي را حسابداري مديريت گويند.
برخلاف حسابداري مالي که از طريق اصول و ضوابطي مشخص و از پيش تعين شده با محدوديت مواجه است، از يک رشته قواعد ثابت و غير ثابت تغيير تشکيل نشده است. حسابداري مديريت براساس نياز و هدف و به کارگيري آن در واحدهاي انتفاعي مختلف متفاوت است.

براي فراهم کردن اطلاعات براي تصميم‌گيري درون سازماني استفاده مي‌شود، گرچه اطلاعات ........... شده مي‌تواند براي اهداف ديگري مانند گزارشگري برون سازماني به کار رود.

مخارج آلودگي محيط زيست:

در دنياي امروز به علت گسترش صنايع آلوده‌ساز، دولتها سعيد دارند که محل کسب و کار انگونه صنايع فراهم و آلوده ساز را به خارج از شهر انتقال دهند. براي جلوگيري  از آلودگي محيط زيست تمهيداتي را در نظر بگيرند. در ايران، در قانون برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تمهيداتي را در زمينه سياستهاي زيست محيطي پيش‌بيني نموده است. فصل دوازدهم قانون برنامه پنج ساله سوم اقتادي به سياست‌هاي زيست محيطي دارد. در ماده 104 اين قانون به منظور حفاظت از محيط زيست راهکارهايي به شرح زير پيش‌بيني شده است:

· کمکهاي مالي اشخاص حقيقي يا حقوقي به سازمانهاي غيردولتي حامي محيط زيست به عنوان هزينه قابل قبول آنها تلقي مي‌شود.
· به منظور کاهش آلودگي محيط زيست، واحدهاي توليدي موظف به تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط زيست محيطي شده‌اند، هزينه‌هاي انجام شده، در اين زمينه به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول تلقي مي‌شود.
· در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اصل 50) حفاظت محيط زيست که نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي روبه رشد داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌شود. از اينرو فعاليتهاي اقتصادي و غير اقتصادي که با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا کند، ممنوع شده است.
· به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهيزات لازم جهت پيشگيري و جلوگيري از آلودگي محيط زيست، صنايع آلوده کننده، کارخانجات و کارگاهها و مظف هستند که يک در هزار فروش توليدات خود را با تشخيص و زير نظر سازمان حفاظت از محيط زيست صرف کنترل آلودگي و جبران زيان ناشي از آلودگي‌ها و ايجاد فضاي سبز نمايند، وجوه هزينه شده از اين محل جزء هزينه‌هاي قابل قبول واحد توليدي محصوب مي‌شود.

شناسايي بدهي مرتبط با مخارج آينده محيط زيست

وقتي واحدهاي تجاري، انتظار مخارج آينده محيط زيست که داراي معيارهايي شامل:

1. مبلغ تعهد فعلي (قانوني يا عرفي) در نتيجه رويداد گذشته ايجاد شده.
2. متحمل بودن خروج منافع اقتصادي براي تسويه تعهد.
3. قابل برآور بودن مبلغ تعهد به گونه‌اي اتکا‌پذير را داشته باشد، بايد ذخيره (بدهي) لازم را برآورد در صورتهاي مالي شناسايي نمايد.
بدين ترتيب هنگامي که تعهدي (قانوني
 يا عرفي
) متحمل براي مخارج محيط زيست وجود داشته باشد، در قالب ذخيره
 (بدهي)
 تعريف شده، بايد در صورتهاي مالي منعکس شود. وقتي مخارج آينده محيط زيست متحمل باشد. بايد به احتمال وقوع رويداد توجه کرد. در استاندارد شماره (4) ايران، تعهدات متحمل در قالب "ذخيره" تعريف شده و تعهدات ممکن و بعيد در زمره بدهيهاي احتمالي تلقي شده است. (بدهي احتمالي، تعهدي غير قطعي است که از رويدادهاي گذشته ناشي مي‌شود و وجود آن تنها از طريق وقوع يا عدم وقوع يک يا چند رويداد نامشخص آتي که بطور کامل در کنترل واحد تجاري نيست، تاييد خواد شد.)

بدهي احتمالي بدليل اينکه خروج منافع اقتصادي براي تسويه بدهي متحمل نيست و مبلغ تعهد را نمي‌توان با قابليت اتکاي کافي اندازه‌گيري کرد، معيارهاي شناخت را احراز ننموده، صرفاً شرح مختصري از ماهيت تعهدات ممکن مربوط به مخارج محيط زيست در تاريخ ترازنامه افشامي‌شود. طبق استاندارد شماره 4 ايران تنها تعهداتي (قانوني، عرفي) که ناشي از رويدادهاي گذشته و مستقل از اقدامات واحد تجاري (يعني انجام فعاليتهاي آتي) ات به عنوان ذخيره (بدهي) شناسايي مي‌شود، نمونه چنين تعهداتي شامل جرائم يا مخارج پاکسازي تخريب غيرقانوني محيط زيست است که تسويه هر دو صرفنظر از اقدامات آتي واحد تجاري منجر به خروج منافع اقتصادي خواهد شد، همچنين واحد تجاري براي مخارج برچپيدن تأسيات منفتي، به ميزان تعهد خود براي جبران خسارت وارده قبلي بدهي (ذخيره) شناسايي مي‌کند. لزام به ياد آوري است که چنانچه رويدادي در زمان وقوع ايجاد و تعهد نکند، بعنوان بدهي شناسايي نمي‌شود، اما اگر بدليل تغير قانون يا اقدام واحد تجاري (صدور يک اطلاعيه عمومي) منجر به ايجاد تعهد عرفي (تعهدي که منشا آن قرارداد يا الزامات قانوني باشد) شود، نظر به اينکه تصويب قانون جديد واحد تجاري ملزم به جبران خسارت شده، در چنين شرايطي اثر تغيير حسب مورد باشد به عنوان يک رويداد تعهدآور در تاريخ گزارشگري بعنوان بدهي (ذخيره) شناسايي شود. حال اگر واحد تجاري بتواند از طريق اقداماتي مجوب جلوگيري از مخارج آتي محيط زيست گردد، گرفتن ذخيره براي آن ضرورتي نخواهد داشت. (مانند نصب فيلتر در کارخانه سيمان مانع آلودگي محيط زيست شده، اين اقدام موجب جلوگيري از مخارج آتي خواهد شد، نظر به اينکه تعهدي ناشي از رويداد گذشته وجود ندارد، .......... با تعريف ذخيره سازگاري نداشته، نيازي به برآورد ذخيره نخواهد بود).

هيأت استانداردهاي حسابداري مالي (FASB#S) درباره رويدادهاي احتمالي، تعهداتي که احتمال وقوع رويدادهاي آينده ممکن باشد، الازامي ميداند، اين استاندارد تنها زيانهاي غيرعملياتي احتمالي را شناسايي مي‌کند. تعهد مخارج آينده پاکسازي محيط زيست که يک بدهي است و انتظار مي‌رود که در زمان وقوع به عنوان مخارج سرمايه‌اي تلقي شود، اشاره دارد.

افشاي هزينه‌ها، بدهي‌ها و تعهدا محيط زيست:

· واحد تجاري بايد درباه هزينه‌هاي محيط زيست و هر طبقه از ذخائر و داراييهاي شنايايي مرتبط با محيط زيست را بايد در صورتهاي مالي افشا کند.
· افشاي تعهدات ممکن مربوط به مخارج محيط زيست زير پيوست صورتهاي مالي
· افشاي رويه‌هاي حسابداري مربوط به مخارج محيط زيست
· شرح مختصري از ماهيت تعهد مربوط به مخارج محيط زيست و زمانبندي مورد انتظار براي خروج منافع اقتصادي.
· خلاصه طبقه‌بندي و افشاي هزينه‌هاي زيست محيطي در صورت سود و زيان در جدول شماره (1) ارائه شده است:
جدول (1)- طبقه‌بندي و افشاي هزينه‌هاي محيط زيست در صورت سود و زيان

	منبع هزينه محيط زيست
	الزمات يا رويه حاضر

	الف)مخارج جاري محيط زيست
	· بطور جداگانه افشا مي‌گردد.

	ب) مخارج آينده محيط زيست که به رويدادهاي گذشته و مستقل از اقدامات آتي مربوط مي‌باشند به عنوان ذخيره (بدهي) ناسايي مي‌شود
	· مبلغ شناسايي شده ممکن است به طور جداگانه افشا گردد.

	پ) مخارج آينده مورد انتظار محيط زيست مرتبط با رودادهاي و مبادلات آينده.
	· مخارجي که ناشي از تعهدات مي‌باشند، با فرا رسيدن دوره وقوع شناسايي نمي‌شود.
· قسمت مخارج آينده محيط زيست مربوط به عمليات متوقف شده ممکن است در سود و يا زيان عمليات متوقف شده قرار گيرد.

	ت) استهلاک بهاي تمام شده دارايي سرمايه‌اي مرتبط با محيط زيست
	· در بيشتر موارد يک بخش از کل، مستهلک مي‌شود.
· افشا مبلغ استهلاک دارايي سرمايه‌اي الزامي است.

	ث) استهلاک مخارج انتقالي مربوط به محيط زيست
	· مستلزم افشاي جداگانه مبلغ استهلاک مخارج انتقالي مي‌باشد.

	ج)بخش مستهلک نشده مخارج زيست محيطي گذشته، زماني که دارايي واگذار مي‌شود تا مبلغ خالص قابل بازيافت از ارزش دفتري آنحاصل مي‌شود، هزينه مي‌گردد.
	· بعنوان سود يا زيان ناشي از واگذاري دارايي شناسايي مي‌شود.
· مستلزم اين است که مبلغ هر حذفي از دارايي سرمايه‌اي، افشا شود.
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حسابداري مديريت زيست محيطي

فرايند شناسايي، اندازه‌گيري و تجزيه و تحليل اطلاعات مالي لازم مورد استفاده مديريت براي تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي، اجرا و کنترل عمليات واحد انتفاعي را حسابداري مديريت گويند. هدف‌هاي اصلي حسابداري مديريت زيست محيطي تأمين اطلاعات مالي، مرتبط با هزينه‌ها و عملکرد زيست محيطي مورد نياز استفاده کنندگان داخلي براي تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي، کنترل فعاليتهاي عملياتي زيست محيطي، ايجاد انگيزه در راستاي هدفهاي واحدهاي انتفاعي و بخش و ارزيابي عملکرد مي‌باشد. حسابداري مديريتي زيست محيطي مي‌تواند بهاي مواد و هزينه‌هاي زيست محيطي استفاده بکار گرفته شده در عمليات توليدي را اندازه‌گيري و مديريت را جهت برنامه‌ريزي ارزيابي و تصميمات بهتر ياري رساند. اتحاديه بين‌المللي حسابداري، حسابداري مديريتي زيست محيطي را به شرح زير تعريف کرده است:

· "حسابداري مديريت زيست محيطي به معني مديريت زيست محيطي و عملکرد اقتصادي از طريق اجرا و توسعه سيستم‌ها و روشهاي مناب مربوط به محيط زيست است که ممکن است شامل گزارشگري و حسابرسي در بعشي از شرکتها شود. حسابداري مديريت زيست محيطي معمولا شامل هزينهيابي چرخه عمر محصولات
، ارزيابي سودها و برنامه‌هاي راهبردي براي مديريت زيست محيطي مي‌شود".
تعريف حسابداري مديريت زيست محيطي از ديد سازمان ملل:

"حسابداري مديريت زيست محيطي به طور گسترده‌اي براي شناسايي، جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و استفاده از اطلاعات فيزيکي (انرژي، آب، مواد مثل ضايعات) و اطلاعات پولي (بهاي تمام شده، درآمدها و ذخائر مرتبط با محيط زيست) جهت مقاصد تصميم‌گيري داخلي مي‌پردازد."

· اطلاعات فيزيکي حسابداري مديريت زيست محيطي: اطلاعات پولي و غير پولي مورد استفاده ارزيابي بهاي تمام شده درست يک سازمان در ارتباط با مواد، ساعات کار و ساير محرکهاي هزينه را جمع‌آوري مي‌کند. دلايل تاکيد، استفاده از انرژي، آب و مواد اوليه باعث توليد ضايعات و مواد زائدي مي‌شود که بطور مستقيم اثرات زيادي بر محيط زيست مي‌گذارد.
براي مديريت مؤثر و کاهش اثرات ضايعات بر محيط زيست يک سازمان بايستي اطلاعات دقيقي از ميزان و مقصد تمام انرژيها، مواد، آب مورد استفاده را داشته و ضرورت دارد که مديريت بداند، چه مقدار به محصول تبديل شده و چه مقدار به ضايعات تبديل شده است.

طبقه‌بندي هزينه‌هاي زيست محيطي

چگونگي طبقه‌بندي هزينه‌هاي زيست محيطي واحدهاي تجاري و شناخت آن به اين موضوع بستگي دارد که اطلاعات مرتبط با آن در چه زمينه‌اي استفاده شده و کاربرد آن کدام است، علاوه بر اين، همواره بايد به وضوح  تشخيص شود که هزينه‌هاي زيست محيطي کدامند، زيرا نقش آنمها در تصميم‌گيري اينکه آيا جزء هزينه‌هاي ساخت طبقه‌بندي شود يا هزينه‌هاي دوره، اثر بخش مي‌باشد طبقه‌بندي متداول هزينه‌ها براساس کارکرد در سيستم حسابداري به صورت زير است:

الف) هزينه‌هاي ساخت محصول (مواد و دستمزد مستقيم، هزينه‌هاي غير مستقيم يا سربار ساخت)

ب) هزينه‌هاي دوره، هزينه‌هايي است که در دوره وقوع کلاً در صورت سود و زيان انعکاس مي‌يابد، اين نوع هزينه‌ها شامل:

· هزينه‌هاي توزيع و فروش
· هزينه‌هاي عمومي و اداري
· هزينه‌هاي تحقيق و توسعه
شناسايي هزينه‌هاي زيست محيطي و ارتباط آن با فرايند توليد محصول و يا دارايي شرکت براي تصميم‌گيري بهينه مديريت اثرگذار مي‌باشد، جهت نيل به اهدافي نظير کاهش مخارج زيست محيطي، افزايش درآمد و بهبود معيار ارزيابي عملکرد زيست محيطي در تعيين ارزش شرکت مستلزم توجه خاص مديريت شرکت به هزينه‌هاي زيست محيطي جاري و آينده شرکت مي‌باشد.

طبقه‌بندي هزينه‌ها براساس وظايف مديريت يا براساس کارکرد:

1. هزينه‌هاي ساخت (محصول):
· هزينه‌هاي مستقيم ساخت (مواد و دستمزد مستقيم)
· هزينه‌هاي غيرمستقيم يا سربار ساخت (شامل مواد غير مستقيم، دستمزد غيرمستقيم، استهلاک اموال و ماشين‌آلات کارخانه، بيمه اموال ماشين‌آلات کارخانه، هزينه‌هاي آب، برق و گاز مصرفي کارخانه و ساير هزينه‌هاي مرتبط با خدمات پشتيباني کارخانه)
2. هزينه‌هاي دوره: هزينه‌هايي است که در دوره وقوع کلاً در صورت سود و زيان انعکاس مي‌‌يابد (هزينه‌هاي عمومي، اداري، توزيع، فروش و بازاريابي و بعضاً هزينه‌هاي تحقق و توسعه)
طبقه‌بندي هزينه‌ها براساس چگونگي واکنش هزينه‌ها در برابر تغيير در حجم فعاليت (رفتار فرضيه در مقابل حجم فعاليت):

1. ثابت: بستگي به سطح فعاليت  ندارد، اگر سطح فعاليت تغيير کند، در مجموع بدون تغيير مي‌ماند.
2. متغيير: در مجموع با تغيير در سطح فعاليت تغيير مي‌‌يابند.
3. نيمه متغير: بخش ثابت و بخشي ديگر تابع تغير در سطح فعاليت دارد.
طبقه‌بندي براساس سهولت در رديابي به محصول يا خدمت:

1. اقلام مستقيم بهاي تمام شده محصول.
2. اقلام غير مستقيم بهاي تمام شده محصول
طبقه‌بندي هزينه‌ها براساس دوره حسابداري:

1. هزينه‌هاي جاري (دوره مالي)
2. هزينه‌هاي سرمايه‌اي
هزينه‌هاي داخلي:

موضوع بحث درباره حسابداري زيست محيطي درک تفاوت‌بيني هزينه‌هاي داخلي و اجتماعي است.

در حالت کلي تقسيم‌بندي هزينه‌هاي زيست محيطي به دو دسته طبقه‌بندي مي‌شوند:

1. هزينه‌هاي داخلي
2. هزينه‌هاي خارجي يا اجتماعي
هزينه‌هاي داخلي، هزينه‌هاي که باعث يک تأثير انتقاد بر شرکت مي‌شود ....... انواع هزينه‌هاي ناسازگار (بالقوه پنهان) و مشهود، اين نوع هزينه‌ها به دو دسته طبقه‌بندي مي‌شوند:

1. هزينه‌هاي عادي و سنتي
2. هزينه‌هاي پنهان
..... خارجي آن گروه از هزينه‌هايي هستند که شرکتها مسئول آن نمي‌باشند يا اين هزينه‌ها هيچ پيامد اقتصادي بطور مستقيم در فعاليت مالي شرکت ندارد در نمودار زير:

هزينه‌هاي عادي شرکت غالباً در تصميم‌گيري اعمال مي‌شود.

هزينه‌هاي پنها (هزينه‌هاي زيست محيطي بالقوه) در تصميم‌گيري ناديده گرفته مي‌شود.

هزينه‌هاي قانوني داوطلبانه در رأس ..... شده نياز و رابطه وسعتر 

تفکيک‌بندي هزينه‌ها سبب مي‌شئد که هزينه‌هايي که در تصميم‌گيري دخالت داشته ....... کرده زيرا برخي از اين هزينه‌ها بطور متقيم به فرايندها با محصولات مربوط. در سيستم حسابداري هزينه تحصيل يابد و شايد ارزيابي مالي و هزينه‌هاي سرمايه‌اي شود کادر دوم شامل هزينه‌هاي بالقوه پنهان است در تميم‌گيري ناديده گرفته شده دو کادر با اهم بيانگر هزينه‌هاي خصوصي است.

انوع هزينه‌هاي زيست محيطي داخلي:

هزينه‌هاي ريست محيطي داخلي شامل:

1. هزينه‌هاي Conienlional Cost هزينه‌هاي ايجاد شده براي استفاده از مواد خام، آب، برق، سوخت و ... دارايي سرمايه‌اي و ملزومات که در حسابداري صنعتي و بودجه‌بندي سرمايه‌اي مورد توجه قرار مي‌گيرد اما در گروه هزينه‌هاي زيست محيطي منظور نمي‌شوند، با اين وجود استفاده و اتلاف کمتر مواد خام، آب و برق و دارايي سرمايه‌اي و ملزومات اداري و مزيت زيست محيطي بوده و موجب کاهش فرسايش مصرف منابع طبيعي تجديد ناپذير مي‌شود نمونه؟‌هايي در هزينه‌هاي Cost شامل تجهيزات سرمايه‌اي، مواد خام، دستمزد متقيم، ملزومات، تسهيلات، ساختمان ارزش باقي مانده (اسقاط)
هزينه‌هاي پنهان با هزينه‌هاي زيست محيطي که در واحد تجاري رخ داده ولي در تصميم‌گيري از آن ناديده گرفته مي‌شود هزينه پنهان اشاره به منابع تخصيص دادن هزينه‌هاي زيست محيطي به هزينه‌ سربار ساخت دارد يا ناديده .... هزينه‌هاي آتي و احتمالي

هزينه‌هاي بالقوه پنهان: هزينه‌هايي هستند که احتمال دارد از مديريت پنهان بمانند شلمل هزينه‌هاي زيست محيطي اوليه (مطالبات محل کارخانه، آماده سازي محل احداث بنا، دريافت مجوز، تحقيق و توسعه، مهندسي و توسعه، نصب ماشين‌آلات)
2. هزينه‌هاي زيست محيطي قانوني (الزامي) هزينه‌هايي هستند که بدليل پذيرفتن قوانين و مقرررات دولتي مربوط به محيط زيست به شرکت تحميل مي‌شود شامل: آگاه سازي، گزارشگري، نظارت، آزمون، مدل سازي، مطالعه و بايگاني.

طبقه‌بندي هزينه‌هاي زيست محيطي:

شناسايي و تحليل و تفسير هزينه‌هاي زيست محيطي و ارتباط آنها با فرايند توليد محصولات و يا دارايي‌هاي واحد انتفاعي براي تصميم‌هاي بهينه مديريت مهم است، رسيدن به هدفهايي مانند کاهش يا حذف قابل توجه مخارج زيست محيطي، افزايش درآمد و بهبود و عملکرد زيست محيطي شرکت مستلزم توجه خاص مديريت به هزينه‌هاي زيست محيطي جاري و آينده دارد.

هزينه‌هاي زيست ميحطي به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

1. هزينه‌هاي داخلي (خاص شرکت)

2. هزينه‌هاي اجتماعي يا خارجي
هزينه‌هاي داخلي هزينه‌هايي که بطور مستقيم فعاليت مالي شرکت را تحت تأثير قرار مي‌دهد را هزينه‌هاي داخلي يا خاص شرکت ناميده مي‌شود. 

هزينه‌هاي خارجي يا اجتماعي شامل آن گروه از هزينه‌هايي است که واحد تجاري در ايجاد آن دخالت نداشته و هيچ پيامد اقتصادي مستقيمي براي فعاليتهاي عملياتي واحد تجاري ندارد.

هزينه‌هاي زيست محيطي که انتظار نمي‌رود در طول چند سال واقع گردند، ناشي از فعاليت عادي واحد تجاري نباشد، وابسته به تصميمات مديريت نمي‌باشد نظير انفجار يک راکتور اتمي منجر به زيان محيط زيست مي‌گردد به عنوان اقلام استثنايي طبقه‌بندي شده و هزينه‌هايي در بيشتر موارد با فعاليتهاي عملياتي واحد تجاري مرتبط مي‌باشند به عنوان هزينه‌هاي عملياتي و در موارد استثنا هزينه‌هايي که با فعاليت عملياتي مرتبط نمي‌باشند نظير پاکسازي يک محل متروکه به عنوان هزينه عملياتي طبقه‌بندي مي‌شود.‌

حسابداري زيست محيطي شرکتي و گزارشگري آن

مقدمه: 

چالش هاي متعدد زيست محيطي در فعاليت شرکت ها وجود دارد. اينکه چطور شهروندان شرکت از عهده چالش هاي زيست محيطي شان بر مي آيند، يک پرسش کليدي است. حسابداري ، تمام فعاليت هاي اقتصادي شرکت را اندازه گيري و گزارش مي کند اما حسابداري در زمينه مديريت زيست محيط شرکت اين روزها تحت توجه بيشتري قرار دارد. حسابداري زيست محيطي در 2 چشم انداز کلي قابل درک است. يکي مرتبط با حسابداري زيست محيطي در سطح کلي و ديگري حسابداري زيست محيطي در سطح شرکت. اين مقاله جنبه هاي مختلف گزارشگري و حسابداري زيست محيطي را بررسي مي کند. حسابداري بر اندازه گيري وقايع اقتصادي و خلاصه کردن گزارشگري آنها در قالب صورتهاي مالي براي استفاده ذي نفعان از قبيل بانکداران، بستانکاران، سرمايه گذاران، عموم و دولت مي پردازد . گزارشگري، عمليات پاياني حسابداري است. براي افزايش انعکاس پذيري ارقام حسابداري، صورتهاي مالي مي بايست توسط يک حسابرس مستقل تائيد شود. از اين رو بدون چنين تائيدي ، صورتهاي مالي ، مفيد بودنشان را براي ذينفعان از دست مي دهند.

حسابداري براي اندازه گيري زيست محيطي شرکت: 

اين متن براي شناسايي نقش حسابداري در اندازه گيري فعاليت هاي اقتصادي زيست محيطي ، اتخاذ تصميم در مباحث مرتبط با زيست محيطي بر مبناي تجزيه و تحليل منفعت – هزينه و مديريت هزينه هاي زيست محيطي ، اتخاذ تصميمات بودجه اي بر اين مبنا توجيه سبز فرآيندها و محصولات ، آماده کردن صورتهاي مالي طبق اصول پذيرفته شده حسابداري ، تهيه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرس مستقل و افشاء در صورتهاي مالي براي بالا بردن توان تصميم گيري استفاده کنندگان ذينفع تاکيد کرده است. به طور خلاصه موضوع به حساب آوردن اثرات اقتصادي براي تمام فعاليت هاي زيست محيطي شرکت براي افزايش کيفيت زندگي است. بر اين اساس حسابداري در يک مفهوم  وسيع تر شامل مباحث حسابداري مديريت و هزينه، مسائل مالي و در برگيرنده فعاليت هاي کنترلي از قبيل حسابرسي هاي داخلي و خارجي مي باشد: 

بعضي از مباحث مربوط عبارتند از : 

· چگونه اثرات زيست محيطي روي عمليات حسابداري مرسوم و طبق خط مشي هاي قاعده مند حسابداري شناسايي مي شود؟

· آيا هزينه هاودرآمدهاي مرتبط بازيست محيط به طورجداگانه اي درسيستم مرسوم شناسايي، اندازه گيري و گزارش مي شوند؟

· هزينه هاي زيست محيطي چيست؟ آيا تخصيص کامل هزينه هاي پنهان زيست محيط براي تصميم گيري بهتر است؟ 

· آيا مبالغ تحميل شده با توجه به معيارهاي زيست محيطي مورد نياز طي دروه به سر فصل هاي مناسبي تقسيم مي شوند؟ 
اين سر فصل ها شامل موارد ذيل مي باشد: 

· برخورد با فاضلاب 

· برخودر با گاز زائد

· برخورد با مواد جامد زائد.

· تجزيه و تحليل، کنتزل و تطابق 

· اصلاح 

· بازيافت 
· حادثه و ايمني ...

· معيارهاي حفاظت زيست محيطي چه تاثيراتي روي درآمدها و مخارج سرمايه اي شرکت در سال جاري دارد؟ آيا آنها  روي دوره هاي آتي تاثير خاصي مي گذارند؟ 

· آيا فرآيند تصميم گيري مخارج سرمايه اي به طور مناسبي براي توجيح تکنولوژي سبز اصلاح و تعديل شده است؟ 

· خط مشي پيروي شده در خصوص استهلاک مخارج سرمايه اي مربوط با زيست محيط  چگونه است؟ 

· آيا سيستم موجود، به ثبت و گزارشگري ذخيره ها و بدهي هاي زيست محيطي شرکت مي پردازد؟

· نحوه برخورد شرکت، با مخارج اضافي تحميل شده براي آموزش کارکنان در جهت افزايش آگاهيهاي زيست محيطي چگونه است؟ 

· ساليانه چه مقدار روي تحقيق و توسعه براي نوآوري فرآيندها و محصولات دوستدار محيط زيست صرف مي شود؟

· آيا حوزه​اي براي Catastrophe reserves  وجود دارد؟ 

· آيا تصميم نوآوري محصول با محيط زيست سازگاري دارد؟ آيا شامل هزينه هاي اضافي مي گردد؟ 

· زيست محيطي چه مزايايي دارد؟ آيا مي توان اين مزايا را شناسايي ، اندازه گيري و افشا کرد؟ 

· مزاياي فرآيند 

· مزاياي محصول 

· مزاياي سال مالي 

· و ساير مزايا 

· دريافت اعتبار ISO 14000  و به دنبال آن استانداردهاي ISO 14001  چه تاثيري روي سود آوري شرکت دارد؟ 

· آيا ISO 14001  ، سود خالص عملياتي شرکت را افزايش مي دهد؟ 

· استانداردهاي حسابداري مورد نياز جهت اندازه گيري و گزارشگري فعاليت هاي اقتصادي زيست محيطي چه هستند؟ آيا FASB يا AASB چنين استانداردهايي دارد؟ ICAI چگونه با ساير تدوين کنندگان استانداردهاي بين المللي حسابداري معتبر براي تدوين استانداردهاي حسابداري مناسب جهت شناسايي ، اندازه گيري و افشاي درآمدها و هزينه هاي زيست محيطي يک شرکت همکاري مي کند؟ 

· آيا شرکت يک سيستم حسابرسي جداگانه معرفي کرده است؟ اگر بله ، چه اقرادي ، تيم حسابرسي را تشکيل مي دهد؟ 

· کارمندان داخلي يا خارجي ؟ ترکيب تيم چگونه است؟  

· فرم گزارش حسابرسي زيست محيطي، بخشي از گزارشگري قانوني حسابرسي است يا گزارشگري زيست محيطي جداگانه ؟
· سطح گزارش گري مسئوليت اجتماعي در گزارشگري ساليانه چقدر است؟ آيا گزارشگري فعاليت هاي زيست محيطي بخشي از مسئوليت اجتماعي بوده و به طور جداگانه شان داده مي شود يا تنها به عنوان يک بخش از گزارش مدير نشان داده شده است؟

· آيا شرکت، هزينه فعاليت هاي زيست محيطي را در گزارشگري ساليانه تحت سر فصلي جداگانه نشان مي دهد؟ اين که انها با اقدام هزينه هاي عملياتي جمه مي شوند؟ 

مباحث فوق با تصميم گيري در زمينه  حسابداري مديريت زيست محيطي شرکت ارتباط دارد. غير ممکن است که بخواهيم کليه موارد را بحث نماييم . اما تعداد اندکي را به طور خلاصه مورد بررسي قرار مي دهيم.
خط مشي هاي حسابداري: 
فرم خط مشي هاي حسابداري، مباني اندازه گيري و گزارشگري فعاليت هاي اقتصادي شرکت بوده و براي درک ارقام حسابداري در گزارش هاي ساليانه ضروري است.

در هند، استاندارد حسابداري (AS)1 ، افشاي خط مشي هاي حسابداري، جهت تهيه و ارائه صورتهاي مالي با نشاني خط مشي هاي حسابداري مهم سرو کار دارد.

هدف اين استاندارد افزايش فهم بهتر صورتهاي مالي از طريق افشاي خط مشي هاي حسابداري مهم در صورتهاي مالي و روش انجام آن است .

چنين افشايي تطابق بين شرکتي و بين دوره اي رابه طور معنا داري ، ساده تر مي کند.( فرم خطي مشي هاي حسابداري مبناي اندازه گيري گزارشگري فعاليت هاي اقتصادي شرکت است  و براي فهم ارقام حسابداري آن در گزارش هاي ساليانه ضروري  است.) 

تعداد کمي از افشاي خط مشي هاي حسابداري مرتبط با فعاليت هاي اقتصادي زيست محيطي شرکت عبارتند از : 

· تاثير مالي معيارهاي خفاظت محيط زيست هم بر مخارج سرمايه اي و در آمدها وهم بر مبناي چنين طبقه بندي 
· سرمايه اي کردن و انباشتگي هزينه هاي زيست محيطي و استهلاک آن بر اين مبنا.

· اندازه گيري و افشاي ذخيره ها و بدهي هاي زيست محيطي.

· تنظيم catastrophe reveres و استفاده مشابه 

· هزينه – درآمدهاي زيست محيطي و طبقه بندي آنها در سر فصل هاي مناسب از قبيل: بازيافت ، اصلاح، حادثه و ايمني .

· افشاي بدهي هاي احتمالي 

( هزينه هاي زيست محيطي ممکن است پنهان، اجتماعي و ساختاري ظاهري داشته و يا چنين هزينه هايي مي تواند بخشي از هزينه هاي تخصيص يافته دارايي هايي استفاده شده جهت جلوگيري از انحرافات زيست محيطي باشد.)

خارج از مباحث ذکر شده بالا افشاي بدهي هاي احتمالي يک مبحث پيجيده است. مبلغ بدهي احتمالي به پايين بودن سطح آگاهي  زيست محيطي شرکت بستگي دارد. استفاده از معيارهاي بالاتر توسط شرکت جهت بالا بردن فعاليت هاي زيست محيطي باعث مبلغ پايين تر مشمول مي گردد. بدهي هاي احتمالي در صورتي که اهميت داشته باشد در يادداشت هاي صورتهاي مالي افشا مي شود. بدهي هاي احتمالي مرتبط با فعاليت هاي زيست محيطي شرکت شامل موارد ذيل است: 

· بدهي ها، اندوخته ها، و ذخايري که براي دوره جاري گرفته شده اند و مبالغ انباشته تا تاريخ 

· در صورتي که وقوع رويداد محتمل باشد، بدهي هاي احتمالي با برآوردي از مبلغ بدهي، زيان احتمالي نيز در صورت قابليت اجراي معقول ، توان کمي شدن دارد. در صوتي که نتوان زيان احتمالي را به طور معقولانه برآورد کرد،شرحي از ماهيت بدهي احتمالي را مي بايست تهيه کرد. و دليل اين که چرا برآورد مبلغ زيان نمي تواند در بخش ياد داشت ها بيايد نشان داده شود.
استاندارد، افشاي رويدادهاي احتمالي را در صورتي ملزم مي کند که بر وضعيت مالي، اثر با اهميتي داشته باشد. افشاي ساده رويدادهاي  پس از تاريخ ترازنامه انتظار نمي رود که مفيد باشد همان طور که پيش بيني آتي را تسهيل نمي کند، و براي افشاي اثر چنين رويدادهايي روي درآمدها، هزينه ها ، دارايي ها و بدهي هاي واحد گزارشگري ضروري نيست.

مديريت هزينه هاي زيست محيطي:

مديريت هزينه هاي زيست محيطي نمي تواند عوامل زيست محيطي را ناديده بگيرد. هزينه هاي زيست محيطي ممکن است پنهان، اجتماعي و ساختاري ظاهري داشته و يا چنين هزينه هايي مي تواند بخشي از هزينه هاي تخصيص يافته دارايي هاي استفاده شده جهت جلوگيري از انحرافات زيست محيطي باشد. هزينه هاي مخفي در ، هزينه هاي سربار ناشي از عمليات لحاظ مي شود، به جاي اين که به قسمتهايي که واقعاً از خدمت استفاده مي کند بر گردد. اين عناوين به تخصيص و تجزيه و تحليل کامل و مناسب جهت کنترل و تصميم گيري نياز دارد.

جهت تخصيص دقيق هزينه ها ممکن است از هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) استفاده شود. چون هزينه هاي مخفي بخشي مهمي از کل هزينه هاي شرکت را اشغال مي کند، اثر تخصيص هزينه هاي غير مستقيم به محصولات يا خدمات به طور دقيق تري مهم خواهد بود. در مديريت استراتژيک هزينه، تاکيد بر جلوگيري از عدم تخصيص هزينه هاي غير مستقيم به محصولات و فرآيندها و اطمينان از تخصيص علمي تر به محصولات و خدمات مي باشد.

مديريت بهتر هزينه ها، قابليت سود آوري و ارزش سهام داران را بالا مي برد. بعضي از شرکت ها مي توانند هزينه ها را حذف و همزمان عملکرد زيست محيطي را توسعه دهند.

 (Business and the Environment 1991) به عنوان مثال هتل هاي زنجيره اي اصلي براي بيش از 2 دهه سعي کردند تا اين رويکرد را دبنال کنند. اين استراتژي شامل کاهش توليد ضايعات جامد و حذف آنها و استفاده انرژي بود. تمام آنها تقريباً بطري هاي کوچک شامپو و قالب صابون را با بسته هاي کوچک شامپو و صابون مايع جايگزين کردند و توانستند مبالغ بالايي را هم در مصرف و هم در ضايعات کالاها و توسط مشتري ذخيره کنند.

شرکت هاي صنعتي مي توانند هزينه ها را حذف کرده و عملکرد زيست محيطي را در همان زمان از طريق طراحي مجدد ضايعات روتين يا غير قابل انعطاف پذير افزايش دهند. شرکت Xerox را به عنوان مثال در نظر مي گيريم.

در 1990،مديريت شرکت، جواب چالش را با يک برنامه زيست محيطي خلاق داد. به عبارت ديگر نهايتاً تلاشهايي مثل کاهش ضايعات، طرحهاي بر گرداندن محصول و طراحي و  دوستدار با محيط زيست را لحاظ کرد. در ادامه دهه 90 ترکيبات توليدي بزرگ شرکت Xerox  در Webster و Newyork تنها 2% از ضايعات خطرناکشان وارد محيط زيست شد. سپس شرکت، برنامه را يک موقيعت نامحدود نام نهاد. 

(Business and the Environment صفحات 47-46) 

بنابراين ذخيره گيري نمايشي هزينه زماني که يک شرکت تحت فشارهاي وحشتناک بازار باشد ممکن است ايجاد گردد. آيا مقررات سخت گيرانه محيطي، همان نوع فشار را روي شرکت مي گذارد که فشار رقابتي مي گذارد.

مقوله  مهم ديگر در مديريت هزينه زيست محيطي، مديريت بيمه و ديگر هزينه هاست. براي بسياري، مديريت زيست محيطي به معناي مديريت ريسک است. هدف اوليه ، پرهيز از هزينه هايي است که با يک حادثه ( رويداد ) صنعتي مرتبطند.

تحريم يک مشتري يا يک دادخواهي زيست محيطي. مديريت اين محدوده ها به طور موثري، خودش مي تواند منبع مزيت رقابتي باشد. يک شرکت مي تواند بازنگري خط مشي هاي بيمه و سيستم هاي ريسک مديريت منفعت ببرد. آيا شرکت خط مشي هاي درست را انتخاب مي کند؟ هنگامي که پوشش ، بيش از حد قيمت گذاري شده ، آيا ريسکي باقيمانده است؟ 

آيا به مديران مي بايست پاداش داد هنگامي که ريسک عملياتشان را از طريق ناکامي در کنترل درست آن ، پايين بياوند؟ 

شرکت مي تواند ارزش نسبي سرمايه گذاري بيشتر در سيستم هاي دوستدار محيط زيست،تيم هاي پاسخ سريع و ديگر سيستم ها و فعاليت هايي که ريسک زيست محيطي را کاهش مي دهد را تجزيه و تحليل کند. همچنين شرکت مي تواند در جهت تغيير رفتار کارکنان به سمت مباحث ايمني و زيست محيطي از طريق طراحي آموزشي مناسب و هدايت اغلب چنين برنامه هايي در جهت کاهش ريسک حوادث عمل کند. ريسک زيست محيطي مي تواند از طريق تجزيه و تحليل کمتر سخت گيرانه و پافشاري روي تغيير برنامه هاي فرهنگي و آموزشي به طور موثري عمل نمايد. مانند ريسکهاي تجاري سنتي، بعضي از سرمايه گذاري ها در مديريت ريسک زيست محيط، محتاطانه هستند.

اصول گزارشگري و محتواي آن : 

آماده سازي و ارائه گزارش هاي مالي شرکتي که د ر يک زمينه حاص قابل اجرا هستند توسط GAAP هدايت شده است. گزارشگري عملکرد زيست محيطي شرکت به طور کلي به عنوان يک بخش از گزارشگري اجتماعي شرکت (CSR) تلقي شده و احتمالاً توسط همان اصول، خط مشي ها و تنظيمات قانوني هدايت شده است. در اين مقاله بر مباحث مرتبط با پايدار بودن تاکيد شده است. توسعه پايدار اقتصادي ، در برگيرنده عملکرد اجتماعي، زيست محيطي و اقتصادي شرکت است. 

گروه شرکتهاي Royal, Dutch/shell ، گزارشگري توسعه زيست محيطي را از يک روش جالب که در شکل 1 نشان داده شده در نظر مي گيرند.

شکل 1 – توسعه پايدار اقتصادي
[image: image5.emf]
اقتباس از Cairncross,1991
(مديريت بيايد جهان را از ديد سهامداران ببيند)

بنابراين از نقطه نظر پايدار بودن ، گزارشگري مي تواند بعد  متفاوتي را فرض کند. بر اين اساس اصول  گزارشگري و محتوي ريشه دار فرض پايدار بودن به طور خلاصه در ذيل بحث شده است.

اصول گزارشگري: 

خط مشي هاي نو آوري گزارشگري جهاني (GRI)(Global reportinginitiative) اولين نسخه از اصولي هستند که براي ايجاد يک تعادل گزارشگري مستدل روي فعاليت هاي اقتصادي عملکرد زيست محيطي و اجتماعي ضروري هستند. مي باشد. 2002 GRI يک مجموعه تجديد نظر شده از اصول با مزيت زماني و آموزشي از طريق کاربرد خط مشي هاي ژوئن 2000 را ارائه مي دهد.

اين اصول از نظر تئوري براي بلند مدت طراحي شده و انتظار مي رود پايه  محکمي ايجاد کند تا معيار عملکرد آن ، موجب دانش و آموزش جديد شود پرسش ها و پاسخ هاي اجتماعي کوتاهي که در اين زمينه مطرح است بقرار ذيل  مي باشد: 

· چه اصولي  چارچوب گزارش را تشکيل مي دهد؟ اصول اصلي ، شفافيت، در برگيرندگي و قابليت حسابرسي است. 
· چه اطلاعاتي بايد گزارش شود؟ اطلاعاتي که در بر گيرنده  کامل بودن ، مربوط بودن  و پايدار بودن باشند. 

· چه چيزهايي کيفيت يا  قابليت وصول  اطلاعات گزارش شده است؟ معيار مورد نياز، دقت ، بيطرفي و قابليت مقايسه شده است.

· چه چيزهايي قابليت وصول (چطور ، کي)  اطلاعات گزارش شده است آن شامل 2 جنبه مهم کيفي است: شفافيت و به موقع بودن 

· آيا گزارش زيست محيطي قابل حسابرسي است؟ اصول قابليت حسابرسي با چند اصل ديگر مثل قابليت مقايسه ، دقت، بي طرفي، کامل بودن مرتبط است. قابليت حسابرسي بيان مي کند که فرآيند آماده سازي گزارش و اطلاعات در خود گزارش استانداردهاي کيفيت ، اتکا پذيري و ديگر انتظارات مشابه را برآورده مي کند.

11 اصل که توسط خط مشي هاي GRI 2002 بيان شده را مي توانيد در شکل 2 ببينيد.
شکل 2- اصول گزارشگري توسعه پايدار


اصول شفافيت و در بر گيرندگي نقطه آغازين براي فرآيند گزارشگري مي باشد در بافت  تمامي اصول تنيده شده است. شفافيت در گزارشگري يک کاربرد در حسابدهي دارد.( توضيح واضح آشکار از عمل يک نفر به آنهايي که حق منطقي براي تحقيق و بررسي دارند)

اصل شمول( در برگيرندگي) در اين فرض ريشه دارد که ديد استفاده کنندگان ذي نفع براي فهم گزارشگري کامل است و بايد در فرآيند طراحي يک گزارش ، يکي شود. اصل اساسي سوم، همان طور که در شکل 2 نشان داده شده است بايست قابليت حسابرسي مي باشد، اين اصل بر ميزاني که سيستم هاي مديريت اطلاعاتي و عملياتهاي ارتباطي ( مکاتباتي) خودشان را به آزمون دقت معطوف کردند هم از طريق بخش هاي داخلي و هم بشخهاي خارجي اشاه دارد. به بيان ديگر، اطلاعات گزارش شده ، بايد ثبت ، چاپ و تجزيه و تحليل و افشا شده، البته به روشي که حسابرسان داخلي قابليت اتکاي آن را تصديق کنند.

به طور خلاصه اصول مطروحه فوق مي بايست در اطمينان از گزارش توسعه پايدار، اطمينان ايجاد کند: 

· يک حساب معقول  و متعادلي از عملکرد اجتماعي، زيست محيطي و اقتصادي ارائه مي دهند و منجر به مشارکت سازماني براي توسعه پايدار مي شود.

· مقايسه زماني و بين سازماني را تسهيل مي کند.

· قابليت اعتبار مباحث مرتبط با استفاده کنندگان ذي نفع را بيان مي کند.

محتواي گزارش ها: 

بخش C خط مشي ها GRI ، محتواي گزارش ها را در 5 بند بيان مي کند: 

1) تشريح ديدگاه استراتژي 

2) نموداري از ساختار گزارشگري سازماني و عملياتي و از چارچوب گزارش 
3) ساختار حاکميت و سيستم هاي مديريتي 
4) شاخص محتوا و 
5) مقياس ها( شاخص ها) ي عملکردي ( اقتصادي،زيست محيطي، اجتماعي، تکميلي در صورت امکان) 
مقياسهاي عملکردي بر اساس 3 جنبه تعريف مرسوم اقتصاد پايدار، محيط زيست و جامعه گروه بندي شده است. جدول 1 حاوي شاخص هاي عملکرد بر حسب سلسله مراتبي شامل طبقه، وضع ظاهر و شاخص مي باشد.

شاخص هاي عملکردي مي تواند هم در شکل کيفي و هم کمي و يا در هر 2 شکل بيان شود. شاخص هاي کمي قابل حسابرسي بوده و اطلاعات درست تري جهت اتکا ارائه مي دهد.

( حسابرسي زيست محيطي به يک روش سيستماتيک از تعيين مقررات زيست محيطي اشاره دارد که با فرآيند ها و محصولات قابل پذيرش از نظر زيست محيطي اين که فعاليت هاي تجاري شرکت تاثير معکوس بر محيط زيست نداردهمراه گشته است حسابرسي زيست محيطي کمک مي کند به يک شرکت تا  مباحث را قبل از اين که تبديل به مشکلات بزرگي شوند و بر محيط زيست و شرکت تاثير بگذارند، شناسايي نمايد.)

شاخص هاي کيفي، مکملي، براي ارائه تصويري کامل از عملکرد اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي،  سازمان است. در وضعيت پيچيده جايي که امکاني براي تشخيص يا اندازه گيري شاخص هاي کمکي که مشارکت شرکت را به طور مثبت يا منفي در مورد شرايط زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي وجود ندارد، اطلاعات کيفي، وسيله اي بسيار مناسب به حساب مي آيد.

	جدول 1- شاخص عملکرد پايدار
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عمليات گزارشگري shell 3003 : 

شرکت نفتي Royal Dutch خط مشي هاي CRF را براي تهيه  و ارائه گزارشگري خود دنبال مي کند عنوان گزارشShell در سال 2001 « مردم ، سياره ، سود » نام داشت.  پس شرکت  بسياري از تغييرات را در گزارش 2001 خود جهت توسعه کيفي و محتوايي آن در سالهاي بعدي لحاظ کرد.

( خط مشي هاي خلاق گزارشگري جهاني (GRI) ژوئن 2000 مجموعه اي تجديد نظر شده از اصول با مزيت زماني و آموزشي از طريق خط مشي هاي ژوئن 200 ارائه داد. اين اصول با برنامه ريزي بلند مدت طراحي شده اند و يک اصل اساسي بر مبناي اندازه گيري عملکرد که توسعه خود را روي دانش و آموزش جديد ادامه خواهد داد، ايجاد کرده است. 

در گزارش shell در سال 2003 شرکت ملاحظات توسعه پايدار را به قرار ذيل جمع بندي کرده است:

1) کميته اي با مسئوليت اجتماعي بدون هيات مديره اجرا يي که عملکرد حال حاضر  را با استفاده از اصول تجاري شرکت بازنگري مي کند ( شامل: پشتيباني براي حقوق پايه بيشتر و تعهد شرکت به توسعه پايدار) 

2) خط مشي ها و استانداردهاي اجباري Shell: 
( اصول تجاري، بهداشتي ، ايمني و خط مشي هاي زيست محيطي،استانداردهاي عملکرد  زيست محيطي جهاني ) 

اطمينان داخلي: مسئول اجرايي بخش هاي تجاري بايد اطمينان بدهد سالانه که عملياتهايشان با استانداردها و خط مشي هاي Shell تطابق دارد.

3) ارزيابي و پاداش 
4) بازنگري سرمايه گذاري: تمامي پروژه ها ملزم به تکميل جمع بندي برآوردهاي تاثير بهداشتي، اجتماعي و محيط زيست هستند.
5) ارتباط جوامع: براي مثال در گزارش 2003 تمام شهرهاي اصلي يک طرح  عملکرد اجتماعي با بازنگري داخلي براي کاهش حداکثر ريسک ارائه داده، همين طور مناطق توليد کننده و استخراج عمده نفت و شرکتهاي توليدي و پروژه اي همين  کار را در سال 2004 انجام داده اند.
6) توسعه رهبري: شرکت آموزش کارکنان را به عهده گرفته و ارتباطات داخلي با آن ها انجام مي دهد تا آن جا که کارکنان به طور روز افزون مشارکتشان را براي توسعه پايدار بر اساس شغلشان بفهمند.
داده عملکردي: 

گزارش 2sheel در 2003  محتواي عملکردي ( صفحات 22 تا 25) بر اساس 

1) شاخصهاي کليدي 

2) عملکرد اقتصادي 
3) شاخص هاي کليدي عملکرد زيست محيطي
4) شاخص هاي کليدي عملکرد اجتماعي هستند.
مثالهايي از هر کدام به قرار ذيل است: 

1- شاخص هاي اقتصادي: 

بازده کل سهامدار( 2003- 1994) . به عنوان مجموع افزايش ارزش موجودي انبار محاسبه شده و بازده ناشي از سرمايه گذاري مجدد سود قابل تقسيم قبل از ماليات است. براي ساير شاخص ها در سايت www.shell.com/annulteport  وwww.shell.com/sheureport/data   آمده است: 

پتانسيل گرمايش جهاني ( ميليتون هاتنCO2 معادل با هدف 2010 ) 

کارآيي انرژي در جهت: 

· محصولات نفتي 

· شيميايي 

· اکتشاف و توليد 

· کل spill ها (هزاران تن) 

· شعله ور بودن در اکتشاف و توليد ( ميليون ها تن) ( درصد بيروني عملکرد زيست محيطي) 
3- شاخص هاي اجتماعي: 

تنوع و شمول يا در برگيرندگي ( مانند تنوع نوع رهبريت ارشد، مديريت و سرپرستي / کارکنان حرفه اي ) 

مرگ و مير: 

نرخ تصادف مرگ بار در ميان کارکنان و پيمانکاران ( هر 100 مايل ساعت کار) کل مجروحين اخيراً گزارش شده در ميان کارکنان و پيمانکاران ، هر ميليون ساعت کار) 

شهرت( Shell و نزديک ترين رقيب، بر آورد در ميان کل عموم )

جمع بندي ( بر مبناي بررسي  بين کارکنان) در رابطه با کارکنان.

حسابرسي زيست محيطي (EA) : 

براي بيشتر شرکتهاي هوشمند از نظر زيستي يک حسابرسي زيست محيطي بسيار مهم است. اين مفهوم ابتدا در ايالات متحده توسعه پيدا کرد. جاييکه شرکت ها از طريق حسابرسي زيست محيطي، جهت تطابق با قوانين زيست محيطي استفاده کردند.

(caironcross, 1992) بعد از فاجعه PHOPAL اين شرکت ها نگران سرپرستي و نظارت بر زير مجموعه ها شان  بودن و از آن پس شرکت هاي چند ميليتي، حسابرسي خارجي خود را شروع کردند.

در اروپا تعهدات زيست محيطي کمتر جدي بود. و شرکت ها ، حسابرسي زيست محيطي را به عنوان يک روش اينکه چطور  آنها مي توانند عملکرد زيست محيطي شان را توسعه دهند تا مسئوليت هاي زيست محيطي شان را به جهان بيروني تشريح کنند مي ديدند، در هندوستان اين عمليات هنوز محسوب نشده، هر چند برخي شرکت ها در بخش خصوصي مانند TISCO,ITC و تعداد کمي ديگر به صورت دوره اي ، حسابرسي زيست محيطي را اجرا کردند.

حسابرسي زيست محيطي به يک روش سيستماتيک تعيين مقررات زيست محيطي اشاره دارد که با فرآيندها و محصولات قابل پذيرش از نظر محيط زيست و اين که فعاليت هاي تجاري شرکت اثر معکوس بر محيط زيست نمي گذارد ، همراه گشته است.

حسابرسي زيست محيطي: کمک مي کند به يک شرکت تا مباحث را قبل از اينکه تبديل به مشکلات بزرگي شوند و بر محيط زيست و شرکت تاثير بگذارند، شناسايي نمايد. حسابرسي زيست محيطي ارزيابي هدفمندانه​اي از اين است که چقدر شرکت فعاليتهاي مرتبط با محيط زيست خود را به خوبي مديريت کرده است. فعاليت هاي زيست محيطي بيشتر در حسابرسي زيست محيطي مورد توجه هستند. در اينجا مباحث مهمي در مورد حسابرسي زيست محيطي وجود دارد. تعدادي از آنها که در بحث حسابرسي زيست محيطي مورد توجه قرار گرفته اند به شرح ذيل است: 

· چه مناطقي مي بايست تحت حسابرسي زيست محيطي در يک کشور در حال توسعه مثل هندوستان قرار گيرد؟

· چه کسي بايد حسابرس را هدايت کند و چه چيزي بايد روش شناسي، ابزار و تکنيک هاي حسابرسي مي باشد؟ 

· آيا بايد شکل گزارش حسابرسي زيست محيطي بخشي از گزارش حسابرسي قانوني باشد يا بايد در يک گزارش جداگانه باشد؟ در اقتصادهاي در حال توسعه ، آگاهي زيست محيطي در ميان شهروندان در درجه بالايي قرار ندارد و به دليل قوانين با دقت پايين ، تعهدات زيست محيطي کمتر موردتوجه قرار گرفته. محدوده حسابرسي بنابراين در حفظ ديدگاه آگاهي زيست محيطي شرکتي، خط مشي زيست محيطي آن و تعهد و در نهايت اثر فعاليت هاي آن روي محيط زيست پايه گذاري شده است. بعضي از محدوده هاي ذکر شده عبارتند از : (PALIWAL-2001) 

· خط مشي زيست محيطي شرکت و الزام مديريت 

· محافظه کاري  منابع( بخش (e) (1) 217 از قانون شرکت ها- سال 1956) 

· محيط زيست کاري، ايمني و سلامت شاغلين.

· تطابق با الزامات قانوني بر حسب الف) آلودگي آب و هوا
ب) خالي کردن ضايعات جامد 

· کاربرد EMS در صورتي که شرکت نگران به دست آوردن استاندارد هاي ISO 14000 و به دنيال آن ISO14001  باشد.

· اثر ملکي فعاليت هاي تجاري شرکت روي محيط زيست.

در ديدگاه ماهيت پيچيده شغلي که رويکرد چند بعدي را نياز دارد، کار بايد توسط يک تيم از کارشناسان به جاي يک فرد صورت گرفته شود. بعضي از شرکت هاي تيمي از کارکنانشان را براي شروع فرآيند تشکيل داده اند. براي شرکتي که سطح بالايي از عملکرد زيست محيطي را نشان مي دهد، ممکن است که کارشناسان بيروني تشکيل شده باشد. مطلوب است که تيم حتماً داراي يک حسابدار چارتر، مهندس شيمي، مهندس مکانيک، کارشناس مديريت و وکيل باشدو در نبود يک استاندارد قابل پذيرش روش شناسي حسابرسي، تيم بايد اهداف ، روش شناسي و رويه هاي حسابرسي و ابزارها و تکنيک هايي که مي بايست استفاده شود را تعيين کند. شرکتهايي که گواهينامه ISO را به دست آورده اند و به دنبال استاندارد ISO 14000 هستند بايد خط مشي هايي را براي حسابرسي زيست محيطي تشريح نمايند. روي پرسش گزارشگري حسابرسي زيست محيطي در کشورهاي در حال توسعه، که آگاهي زيست محيطي بسيار بالا نيست حتي در ميان شهروندان شرکت، بايد بخشي از گزارش حسابرسي سالانه براي انجام يک روش گزارش ساليانه داشته باشد حسابرسي بيشتر مي تواند مفيد باشد هنگامي که مديريت ارشد از آنها پشتيباني مي کند نسبت به هنگامي که تنها طبق تعهد در نظر گرفته شده اند. همچنين هيچ شرکتي نمي خواهد اضافه کند به گزرش ساليانه اش، جزئيات کاملي از نظر حسابرس در خصوص عملکرد زيست محيطي در زمينه هزينه و انتقاد عموم. موضوعي که بعد از همه اهميت دارد، اين نيست که چگونه گزارش چاپ شود بلکه اين است که چه عملي اجرا شده تا يافته هاي حسابرسي دنبال شود.
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� ماده 45 قانون ويول برخي از درآمدهاي دولت و ميرف آن در موارد معين ميوب 28/12/1373 (بند، د)


� تعهد قانوني، تعهدي است که قرارداد يا الزامات قانوني ناشي مي‌شود.


� تعهد عرفي، تعهدي است ناشي از اقدامات واحد تجاري در مواردي با توجه به نحوه عمل خود در گذشته سياستهاي اعلام شده يا آيين‌نامه‌هاي جاري کاملاً مشخي، به ساير اشخاي نشان داده است که مسئوليت خايي را خواهد پذيرفت و در نتيجه، واحد تجاري انتظاري بجا براي آنها ايجاد کرده است که مسئوليت‌هاي خود را ايفا خواهد کرد.


� ذخيره، نوع بدهي است که زمان تسويه و يا تعيين مبلغ آن توام با ابهام نسبتاً قابل توجه است.


� بدهي، عبارت از تعهد انتقال منافع اقتيادي توسط واحد تجاري ناشي از معاملات يا ساير رويدادهاي گذشته است.


� هزينه‌يابي چرخه عمر محصولات يکي از تکنيکهاي مديريت هزينه است که براي شناسايي و هدايت هزينه محصولات در طول چرخه عمر آنها بکار گرفته مي‌شود، چرخه عمر محصول عبارت از فاصله زماني بين طراحي و عرضه يک محصول جديد به بازار و حذف آن بدليل نبود تقاضاي کافي براي آن محصول در بازار است. (عاليپور، صنعتي يک ص 69)
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